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 گرايي و تحليل انتقادي آن  تعامل  نظريه

  
  **ندا محتشمي                       *لمياء رستمي تبريزي

 
  چكيده

انتقـادي    ، با پيوستن انديشـه 1960  و به ويژه اوايل دهه1950  دههدر        
رويكرد تعامل نمادين    شناسي واكنش اجتماعي، به تمركز ويژه مكتب جرم

هاي ديگران در تشكيل و تغيير هويت و اعمـال شـخص،    بر نقش ارزيابي
بـه  زنـي، در انتقـاد    گرايي يا برچسب تعامل  اي متفاوت، به نام نظريه نظريه
شناسي كلاسيك، شكل گرفت و به ياري شرايط مستعد حاكم بـر آن   جرم

ايـن نظريـه، مفـاهيم انحـراف و     . دوران، در آمريكاي شمالي بروز يافـت 
شناسـي جـرم    در علت. منحرف را به صورت ذهني و نه عيني تعريف كرد

زنـي،   هاي اجتماعي رسمي و غيررسمي را از طريق برچسـب  هم، واكنش
فرد، موجد جـرم و بـه خصـوص، موجـب تكـرار جـرم و       تحقير و طرد 

به همـين سـبب   . مجرمانه در شخص قلمداد نمود  پيدايش هويت و حرفه
هايي در قبال جرم، بـه ويـژه در قالـب     نيز، خواستار كاهش چنين واكنش

اي  مداخله نظام عدالت كيفري گشت و بدين ترتيب، دريچـه   تحديد دامنه
با اين وجود، انتقـاداتي هـم    .جنايي گشودشناسي و سياست  نو را در جرم

به اين نظريه وارد شده كه ضـرورت بـازنگري، تعـديل و اصـلاح آن را     
سان، با عنايت به انتقادات ناظر بـه مفـاهيم بنيـادي     بدين. سازد آشكار مي
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زني و پايگاه منحرفانه، قابليت هـدايت ايـن    نظريه، يعني انحراف، برچسب
گيري شايسـته از آن در چـارچوب يـك     و بهرهتر  نظريه به مسيري معتدل

جرم، بـيش    سياست جنايي كارآمد و انساني، با هدف نيل به مديريت بهينه
  .نمايد از پيش رخ مي

  
زني رسمي و غيررسمي، پايگـاه منحرفانـه، تحديـد     انحراف، برچسب: هاي كليديواژه

  . جنايي متوازن شناسي و سياست نظام عدالت كيفري، جرم  دامنه مداخله
  

  مقدمه. 1
شناختي، با هدف تحليل دقيـق و كـاربردي    شناخت رويكردها و نظريات متنوع جرم    

سـازنده و راهگشـاي     اي نـو، ه گيري از نگرش جرم و علل آن از زواياي مختلف و بهره
خطير اجتماعي، از اهميت   كنشي و واكنشي اين پديده  ها در مديريت بهينههريك از آن

اي بـا اسـتفاده از جـوي مسـاعد از      در اين ميان، چنانچه نظريه. بسزايي برخوردار است
هاي سنتي و مرسوم را در خصوص جرم به چالش كشيده و بـا   برداشت  ابعاد گوناگون،

نگرشي انتقادي، به تبيين مباحث موردنظر خود در اين زمينه بپردازد، حساسـيت و    رائها
يكي از نظرياتي كه با بيان اظهـاراتي متفـاوت   . نمايد توجه بيشتري را به خود جلب مي

، تمركز همگان را به سـوي رويكـردي   1شناسي كلاسيك نسبت به نظريات معمول جرم
 .است 2گرايي تعامل  جديد معطوف كرد، نظريه

طي قرن بيستم ميلادي، با استفاده از فضاي مساعد و مستعد حاكم، نظرياتي نـو و  
هايي عميـق در   اين سده، شاهد دگرگوني. انتقادي در علوم انساني تشكيل و بروز يافتند

در حـوزه  . شناسي، روانشناسي، اقتصاد و علـوم ارتباطـات بـود    سياست، حقوق، جامعه
تـا اواخـر   1970 اول دهـه   كـه اوج آن از نيمـه   3حقوقي انتقاديحقوق، جنبش مطالعات 

در مكاتب حقوقي آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا و برخي كشورهاي ديگـر  1980 دهه
. گذشته را درباره حقوق به چالش كشيد  كارانه بود، رويكردهاي پوزيتيويستي و محافظه

في كرده و باطن هرگونه اسـتدلالي را  طرفي حقوق را ن پيروان اين جنبش، استقلال و بي
اي مجـزا و   آنان، حقـوق رشـته    به عقيده). 26:1385باديني،(دانند  در حقوق، سياسي مي
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اي معين از قوانين و مقررات ثابت و قطعي نيسـت؛ بلكـه، تركيبـي غيرقطعـي،      مجموعه
ي مبهم و ناپايدار از قواعدي است كه بـه بسـط و بازتوليـد قـدرت سياسـي و اقتصـاد      

 ).8:1389طالقاني، رفيعي( پردازد موجود و نه انعكاس عقلانيت و عدالت مي
هاي علـوم انسـاني و بـه دليـل تعامـل بـا ديگـر         شناسي نيز چون ساير عرصه جرم

يافته متأثر گشت و نظريـاتي انتقـادي را بـه درون     هاي تحول هاي علمي، از نگرش رشته
اي از  ، بـه عنـوان مجموعـه   4انتقـادي  شناسـي  ترتيب، اصـطلاح جـرم   بدين. خود راه داد

شناسـي،   اين جرم. شناسي كلاسيك، رخ نمود هاي متعدد و متنوع، در مقابل جرم ديدگاه
كـه مخـالف وضـع     -شناسـي راديكـال و ماركسيسـم    از تفكرات افراطي مطرح در جرم

تـا رويكردهـاي    -موجود و خواستار تغييرات بنيـادين در سـاختارهاي كنـوني هسـتند    
ر در اين زمينه را در برگرفته و هريك از نظريات ذيل آن، به نـوعي و تـا ميـزان    ت معتدل

اگر مطالعات حقوقي انتقادي، تمركز خود را . پردازندمعيني به انتقاد از وضع موجود مي
در مفهـوم   -گيـري و تكامـل حقـوق    معطوف نقش قدرت سياسي و اقتصادي، در شكل

بـر تـأثير سـاختار اقتصـاد      -بـه طـور خـاص    -زشناسي انتقادي ني سازند، جرم مي -عام
گيـري جـرم، حقـوق     اجتماعي، جنسيت، قوميت، نژاد و مذهب در شكل  ، طبقه5سياسي

 ).520و 506 -503:1383صفاري،( ورزد جزايي و نظام عدالت كيفري تأكيد مي
در اين ميـان، يكـي از مكـاتبي كـه بـه سـبب نگـاه انتقـادي و متفـاوت خـود در           

است كه از رهگذر  6و اهميت بسزايي دارد، مكتب واكنش اجتماعي شناسي شهرت جرم
  ، در زمينـه 7هاي مكتب شيكاگو، و به ويژه رويكرد تعامـل نمـادين   تركيب آن با رهيافت

  شـناختي متمـايز و جديـدي، بـه نـام نظريـه       جـرم   روانشناسي اجتماعي، اساس نظريـه 
دهنده، عواملي هم بسترساز بروز  در كنار اين الگوهاي تشكيل. گرايي شكل گرفت تعامل

، ارتقاي 1960و1950ي ها بدين توضيح كه در دهه. در آمريكاي شمالي شدند   اين نظريه
ها نسبت به مفـاهيم   نگري ها و مطلق سطح شعور اجتماعي و نيز فروپاشي بعضي اجماع

طلبي و اعتراض عليـه سـاختار سياسـي و نحـوه      خواهي، برابري اجتماعي، باعث آزادي
هـاي   آموزه  اين شرايط اجتماعي مستعد تغيير به علاوه. عملكرد نظام عدالت كيفري شد

زني، به برخي مصالح عملـي موجـود در    بخش انديشمندان پيشين در باب برچسب الهام
نظام كيفري آمريكا، از جمله لزوم اصلاح اركان و اعمال آن و به ويژه، ضرورت كاستن 
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نوان نهادي انتظامي، غيرقضايي و وابسته، به منظور تقليـل  از اختيارات وسيع پليس، به ع
ترتيب، زمينه تدوين و ظهور نهايي ايـن نظريـه فـراهم     بدين. آثار سوء آن، ملحق گشت

  . آمد
اثر » جرم و اجتماع«گرايي را در كتاب  شناسان، ردپاي نظريه تعامل بسياري از جرم

نقـش مهمـي را در توضـيح فرآينـد      ، جستجو نمـوده و 1938، به سال8»بام فرانك تانن«
 شـين،  ويليـامز و مـك  (شـوند  زنـي و پيامـدهاي منفـي آن، بـراي او قائـل مـي       برچسب

بـه كمـك گـروه زيـادي از انديشـمندان تشـكيل و         به علاوه، اين نظريـه ). 151:1383
شناساني آمريكـايي   كه جامعه -10»هوارد بكر«و 9»ادوين لمرت«اما، غالباً . گسترش يافت

، 1951لمـرت، در سـال  ). 176:1382غلامـي، (شـوند  گذاران آن ناميده مـي  بنيان -هستند
 :200-74 ابرنـدآبادي،  نجفي( ، بنا نهاد»شناسي اجتماعي آسيب«را در كتاب   اساس نظريه

بـام را   ، نظرات تانن1963، به سال»شناسي انحراف جامعه«سپس، بكر، در كتاب ). 1373
، آثـار  »نشينان  حاشيه«و در كتاب ) 1383 :2086-84 ابرندآبادي، نجفي( روزآمد ساخت

ســان،  و بــدين) 1380: 637داوري، و ســليمي( زنــي را بــر فــرد تشــريح نمــود برچســب
  .هاي اصلي نظريه را برافراشت ستون

گرايـي،   گرايي، با عناويني چون سـاختارگرايي، نهـادگرايي، برسـاخت    تعامل  نظريه
تـر واكـنش اجتمـاعي نيـز شـناخته       كلـي   هدار كـردن و حتـي گـاهي واژ    زني، لكـه  انگ
  مشهورترين عنواني كه غالباً همـراه يـا بـه جـاي واژه    ). 153و152:1365گسن،(شود مي

زني است؛ زيرا، تمركز اصلي اين نظريه، بر تحليل فرآينـد   آيد، برچسب گرايي مي تعامل
تكـرار  زني رسمي و غيررسمي به اعمال و اشخاص و آثار سوء آن در ايجاد و  برچسب

  .جرم است
هـاي   تعريفي ذهني و اعتباري از جـرم، تأكيـدزدايي از ويژگـي     اين نظريه، با ارائه

شخصي و محيطي مرتكب و تمركز بر نقش تعاملات اجتماعي رسمي و غيررسـمي در  
مجرمانه، نگاه متفاوت خـود    ، هويت و حرفه)تكرار جرم(انحراف ثانويه   آفرينش جرم،

ابراز واكنشـي گزينشـي در قبـال      گرايان، در نتيجه ه اعتقاد تعاملب. را به نمايش گذاشت
مرتكبين جرم، با عـدم اغمـاض و الصـاق      جرائم سبك و اتفاقي اوليه، بعضي و نه كليه

. كننـد  برچسب مواجه گشته و برخوردي تحقيرآميز و طردكننده را در جامعه تجربه مـي 
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اي مجرمانـه در   يجاد خودانگـاره استمرار برچسب مجرم، باعث پذيرش تدريجي آن و ا
فرهنگي مجرمانه و ارتكـاب جـرائم    شخص شده و سرانجام، او را به عضويت در خرده

  .اي مجرمانه، سوق خواهد داد تر و بيشتر، در قالب حرفه گسترده
شناسي، به تأثير  ديد و نقطه تمركز جرم  ، زاويه  اظهارات متمايز اين نظريه  در نتيجه

عملكرد نظام عـدالت    زننده و به ويژه، نقش ساختار و نحوه ي برچسبتعاملات اجتماع
نسـبت بـه عـدالت      به علاوه، به دليل تغييـر نگـرش  . كيفري در خلق جرم معطوف شد
تـر در قبـال جـرائم و     مزبور، انديشـه تسـامح افـزون     كيفري متداول به پيروي از نظريه

  .تقبال قرار گرفتكيفري در جرم، بيش از پيش مورد اس  تحديد مداخله
شناسي و سياست جنايي، انتقاداتي هـم   تأمل اين نظريه بر جرم  اما در كنار آثار قابل

زنـي و پايگـاه    در خصوص بعضي ابعاد مفـاهيم بنيـادي آن، يعنـي انحـراف، برچسـب     
منحرفانه، در متون مختلف موجود است كه البته در برخي موارد قابليت جرح و تعـديل  

بخش نظريـه، ضـرورت    ن انتقادات، ضمن عنايت به نقاط مثبت و الهاممجموع اي. دارند
توان در جهت تعـديل برخـي    لذا، مي. سازد تر آشكار مي هدايت آن را به مسيري متوازن

شناختي آن با منطق و تناسب شايسـته، گـام    هاي نظريه و تطبيق مفاهيم جرم گرايي مطلق
هاي مفيـد و كـاربردي نظريـه     رهيافت توان ضمن سود جستن از به علاوه، مي. برداشت

پيرامون ساختار و عملكرد نظام عدالت كيفري، به جستجوي تدابيري انساني و سودمند 
  .در سياست جنايي پرداخت

ترين  تحليلي، ابتدا عمده -گيري از روش توصيفي شود تا با بهره بنابراين، تلاش مي
. جرم، مورد طرح و تبيـين قـرار گيـرد   شناسي  گرايان در علت مفاهيم نو و ابداعي تعامل

سپس، در راستاي نقد، ارزيابي و روزآمد ساختن منطقي، منصفانه و سازنده نظريـه، بـه   
در ايـن  . منظور تكميل مفاهيم و گسترش افق ديد آن، كوشـش مقتضـي بـه عمـل آيـد     

خصوص، با استناد به منابع داخلي و خارجي مرتبط و شرح و بسط مطالـب مـذكور در   
  .، در مسير غناي ادبيات موجود در اين زمينه، گام برداشته خواهد شدهاآن
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 گرايي مفاهيم بنيادي نظريه تعامل. 2

شناسـي واكـنش اجتمـاعي در     ، مكتب جرم1960 و به ويژه اوايل دهه1950 در دهه
شناسان معتـرض بـه نظـام حـاكم و      بستري سياسي، حقوقي و اجتماعي و توسط جامعه

موجود در آمريكاي شمالي تولد يافت و بـه تـدريج، در انگلسـتان و    نهادهاي اجتماعي 
اين مكتب، از رويكردهاي . سپس ساير كشورهاي اروپايي هم مورد استقبال قرار گرفت

شناسي سنتي فاصله گرفتـه و علـل جـرم را در سـاختار و      پوزيتيويستي موجود در جرم
از قانونگذاري، تعقيب، تحقيـق،   مراحل، اعم  عملكرد نظام عدالت كيفري در كليه  نحوه

هـاي شخصـي و محيطـي مرتكـب      دادرسي و اجراي احكام كيفري، و نه صرفاً ويژگـي 
هاي اجتماعي و بـه ويـژه طـرز     به بيان ديگر، با تكيه بر نقش واكنش. نمايد جستجو مي

شناسـي جـرم در معنـاي     عمل نظام كيفري در آفرينش جرم، بيش از عنايـت بـه علـت   
ايـن مكتـب،   . پـردازد  مبناي مطالعات ميداني، به انتقاد از عدالت كيفري ميمتداول و بر 

آميز، پيرو منافع قدرتمندان و ثروتمندان و بـرخلاف   بسياري از قوانين كيفري را تبعيض
اين قوانين، متناسب . داند انگاري مي سه اصل اساسي ضرورت، عدالت و اخلاق در جرم

فته و تنها باعـث گرفتـاري برخـي طبقـات جامعـه      هاي مذكور تغيير يا با خواست گروه
به علاوه، مراجع پليسي و قضـايي الزامـاً سـدي در برابـر بزهكـاري و واجـد       . گردد مي

از . كاركردي مثبت نبوده و حتي در بسياري موارد، عامل ايجاد يـا تكـرار جـرم هسـتند    
م و نيـز  هـاي اجتمـاعي و مصـاديق جـر     سوي ديگر، رويه متغير جامعه در تعيين ارزش

برخورد گزينشي نهادهاي كنترل جرم با جرائم و مجرمين، طرفداران ايـن مكتـب را بـه    
توان ميان جرم و غيرجرم و نيز بين مجرم و غيرمجرم تفكيكي  اين نتيجه رسانده كه نمي

  لذا، در نظر ايشان، متغيرهاي وابسته جـرم و مجـرم نيسـتند و واكـنش    . واضح قائل شد
بر همين اسـاس، ايـن   ). 100:1385كَسن،(اصلي تبديل شده استاجتماعي، به موضوع 

 شـناختي، ايـدئولوژيك و گـاه سياسـي     شناختي باشـد، جامعـه   مكتب بيش از آنكه جرم
شناسـي   است و بيشتر در چارچوب مباحث جامعـه ) 1388: 721بهار ابرندآبادي،  نجفي(

  . گيرد كيفري قرار مي
قوانين كيفـري از ابعـاد گونـاگون و نيـز      اين عنايت ويژه به فرآيند وضع و اجراي
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عملكرد نظام عدالت   هاي اجتماعي و به خصوص ساختار و نحوه توجه به نقش واكنش
شناسان مزبور را بـر آن داشـت تـا نـه بـه الغـا، امـا         كيفري در خلق جرم و مجرم، جرم

برخـورد    جرم و اصلاح و بهبود شـيوه   نظام كيفري در مقوله  كم به تحديد مداخله دست
  11.متوليان آن با بزهكاران، اعتقادي راسخ يابند

شناسـي،   شاهد بروز مخالفت مهمي در تصوير كلي جـرم  1960 با اين وصف، دهه
شناسـي واكـنش    شناسي گذار از انديشه به عمل مجرمانه و جرم يعني مخالفت ميان جرم

اي  ديـد تـازه    ويهشناسي اخير، زا از آنجا كه جرم). 12و11:1370گسَن،( اجتماعي گشت
شناسـي كلاسـيك    گيري كاملاً متفاوتي را نسبت به جرم را در اذهان خلق نمود و جهت

در  12)اپيسـتومولوژيك (شـناختي  در پيش گرفت، از آن بـه انقـلاب و گسسـت معرفـت    
-83ابرنـدآبادي،  نجفـي (شـود  تعبيـر مـي   13شناسـي نـوين   شناسـي و نيـز بـه جـرم     جرم

گرايـي يـا    تعامـل   نظريـه : شـود  ار شـاخه تقسـيم مـي   اين مكتب، به چه ـ). 1542:1382
، 16شناسي سـازماني  شناسي يا جرم ، مهندسي جرم15شناسي راديكال ، جرم14زني برچسب

  ).1336و1335: 1381-82ابرندآبادي، نجفي( 17شناسي ديده و با تسامح، بزه
سوم هاي مر هاي مكتب مذكور، برداشت گرايي، به عنوان يكي از شاخه تعامل  نظريه

از جرم را به چالش كشيده و با مفـاهيمي انتقـادي، توجـه خاصـي را بـه خـود جلـب        
شناسـي راديكـال، سياسـي، اعتراضـي و خواسـتار       جـرم   اين نظريه، به انـدازه . نمايد مي

داري نيست؛ امـا از آنجـا    تغييرات بنيادين در ساختارهاي موجود و به ويژه نظام سرمايه
ننده و به ويژه، اركان و اعمال نظـام عـدالت كيفـري را    ز كه تعاملات اجتماعي برچسب

عامل ارتكاب جرم و تكرار آن دانسته و خواهان اصلاح اين نظام بـا تأكيـد بـر تحديـد     
در  18گـرا  اي انتقادي و متفاوت بـا نظريـات تحققـي و اثبـات     شود، نظريه آن مي  مداخله
  .گردد شناسي سنتي قلمداد مي جرم

هاي مكتب شـيكاگو، و بـه ويـژه     ديدگاه نوين خود، از آموزه، در تبيين  اين نظريه
-04آتكينسـون و هوسـلي،  (برد رويكرد تعامل نمادين در روانشناسي اجتماعي، بهره مي

در واقع، چارچوب اصلي مفاهيم خود را از اين رويكـرد گرفتـه و يكـي از    . 19)7:2003
كنش متقابـل نمـادين كـه در    البته، رويكرد تعامل يا . آيد هاي آن به حساب مي زيرشاخه

 20»جرج هربرت ميد«شناسي آمريكايي، به نام  تأثير افكار جامعه اوايل قرن بيستم و تحت
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ــد ــوزر،( ايجــاد گردي ــدنز، ؛459:1385 ك ــا وجــود اهميــت بســيار در  )98:1387گي ، ب
ــه ــه اســت  21شناســي كجــروي جامع ــين كجــروي نپرداخت ــه تبي ــليمي(، مســتقلاً ب و  س
گرايـي، مباحـث كلـي آن را از روانشناسـي      تعامل  اما، نظريه). 544و 534:1380داوري،

نگرش خود را ارائـه    شناسي وارد ساخت و بدين وسيله، رئوس عمده اجتماعي به جرم
  . نمود

تعامل نمادين بدين معني است كه اولاً، زندگي اجتماعي مستلزم ارتباطـاتي اسـت   
رتباط يا كنش متقابل، عمل يك فرد رفتار ثانياً، در اين ا. كه تا حد زيادي نمادين هستند

خود، بر طرز رفتـار فـرد     دهد و واكنش فرد دوم، به نوبه تأثير قرار مي فرد ديگر را تحت
پذير  انسان از طريق چنين تعاملي جامعه). 75و 74:1،ج1356هلاكويي،(گذارد اول اثر مي

كيسـت و خـود را   ايـن كـه فـرد    . كند دهي مي شده و هويت و اعمال خويش را سازمان
لـذا،  ). 129و128همـان، (پندارد، به نحوه روابـط او بـا ديگـران بسـتگي دارد     چگونه مي

هاسـت يـا دوسـت دارد    هايي نسبت داد كه عضـو آن  توان هويت شخص را به گروه مي
  ). 252:1387كوزر و روزنبرگ،(باشد

ان نسبت ديگر  ترين ديدگاه در رويكرد مذكور آن است كه واكنش بنابراين، اساسي
گيـري و تغييـر هويـت و     به ظاهر، رفتار، اهداف و شخصيت فرد، نقش مهمي در شكل

توانـد هـويتي    ذهني خود شخص از اين ارزيابي، مي    اعمال وي دارد و در كنار برداشت
ــا خودانگــاره  ــايي شايســته ي ــالي ناشايســت را در او   مثبــت و رفتاره ــي و اعم اي منف

البته، به اعتقـاد طرفـداران ايـن رويكـرد،     ). 107:1382ن،؛كوئ410:1383تنهايي،(بيافريند
شـوند، همـواره قابـل ارزيـابي مجـدد و تعـديل        هايي كه طي تعاملات خلق مـي  پنداره
ها  فعالانه و خلاقانه برخورد نمـوده و  تواند با آن لذا، فرد مي. 22)28:2006ژَنگ،(هستند

اگرچـه ميـزان ايـن    . دهـد اعمال خويش را طبق تفكر خود و نه قضاوت ديگران شكل 
  .هاي زيستي، رواني و اجتماعي، متفاوت است خلاقيت در افراد مختلف با انواع ظرفيت

گرايي، نگاه انتقادي خود را نسبت به ساختار و نحوه عملكـرد   تعامل  هرچند نظريه
مفاهيم نظـري خـود را از     شناسي واكنش اجتماعي و شالوده نظام عدالت كيفري از جرم

هاي اين مكتـب و رويكـرد اكتفـا نكـرده      تعامل نمادين گرفته، اما تنها به آموزهرويكرد 
ها، به آفرينش مفاهيمي نـو در تبيـين علـل جـرم و بـه ويـژه       است؛ بلكه، با الهام از آن
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  . تر پرداخته است تر و گسترده تر، دقيق اي جزئي تشريح عوامل تكرار جرم، به گونه
اي آنـي نبـوده و طـي     عني، معتقد است جرم پديده، فرآيندمحور است؛ ي اين نظريه

اي، شامل ايجاد و گسترش تصـور منحرفانـه از خـود بـه      فرآيندي پيچيده و چندمرحله
اي مجرمانه  هاي مجرمانه و در نهايت التزام به حرفه دنبال تعاملات اجتماعي، اتخاذ نقش

تحليـل پيامـدهاي منفـي    اين نظريه، عمدتاً به . 23)322: 1995موريسون، (گيرد شكل مي
پردازد  همنوا و به ويژه، متوليان رسمي واكنش اجتماعي مي  رفتار و جامعه تعامل بين كج

؛ )56:1386سروسـتاني،  صـديق (دانـد  چنين تعاملي مي  زني و آثار آن را نتيجه و برچسب
هـا شـده   تعاملي كه ضمن گسترش جرائمي كه در آغاز امر قصد جلوگيري از وقوع آن

مـك  (بيني نشده را به لحاظ فردي و اجتماعي به دنبال خواهد داشـت  واقبي پيشبود، ع
   .24)2001: 159لافلينگ و مانسي،

، سـه مفهـوم بنيـادي پيرامـون      گذاران نظريـه  از مجموع اظهارات پيشگامان و بنيان
،  25)جــرم(انحــراف : شــناختي از عمــل مجرمانــه، قابــل اســتخراج اســت تحليــل جــرم

درك نـوع نگـاه     هريك از اين مفاهيم، زمينه  مطالعه. 27ايگاه منحرفانهو پ 26زني برچسب
  .سازد به جرم و علل آن را بيش از پيش فراهم مي  اين نظريه

  
  انحراف. 1-2

ايـن نظريـه، بـا    . گرايي نسبت به جـرم، اساسـاً متفـاوت اسـت     تعامل  رويكرد نظريه
. گـذارد  شناسي به نمايش مـي  جرمتعريفي نو از جرم و علل آن، نگاه متمايز خود را در 

دانند كه بـه صـورت    اي مي شناسان سنتي، كجروي را پديده گرايان، برخلاف جرم تعامل
كنند كه برخي كردارهـا، ذاتـاً    شود و اين انديشه را رد مي اجتماعي ساخته و پرداخته مي

كـه   انـد  ايشان در صدد پاسخ به ايـن پرسـش  . كجروي و بعضي افراد ذاتاً كجرو هستند
ــي       ــي م ــروي معرف ــال كج ــي اعم ــاز، برخ ــان آغ ــه از هم ــوند چگون ــدنز و (ش گي

ها و نه بقيه، برچسـب كجـرو    و نيز چرا بعضي از اشخاص و گروه) 304:1386بردسال،
اوليه و ثانويـه تقسـيم و ذيـل      علاوه، در اين نظريه، انحرافات به دو دسته به . خورند مي

  . گردند فرآيند تعاملات اجتماعي بررسي مي
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  تعريف انحراف. 1-1-2
شناسان تحققي، با مفروض و عيني دانستن مفهوم جـرم   گرايان، جرم به اعتقاد تعامل

هـاي اجتمـاعي را در خلـق     انگاري، نقش جامعه و واكنش و عدم عنايت به فرآيند جرم
آنكـه،   حـال . 28)7:2008رابينگتون و وينبرگ،( اند جرم و تعيين مصاديق آن ناديده گرفته

 هاسـت  هايي خاص از تعامـل ميـان انسـان    اي اعتباري و ذهني و پيامد گونه پديدهجرم 
، گاهي به جاي اصطلاح جـرم، از   البته، در متون اصلي نظريه). 180:1383هينز، و   وايت(

گرايـان،   تعامـل . باشد، سخن رفته است تر مي انحراف يا كجروي كه مفهومي وسيع  واژه
، جرم را به عنوان نوعي ساده از انحراف و البته داراي ضمن تبيين علل ارتكاب انحراف

اي كاملاً متمـايز مـورد توجـه قـرار داده و بـه       مقوله  اجراي كيفري و نه به مثابه ضمانت
  . اند شناسي انحراف را در هم آميخته شناسي و جامعه نوعي، جرم

ين شرح توان به بيان مشهور بكر بد ، مي در خصوص تعريف انحراف در اين نظريه
نخست، بـا وضـع   : هاي اجتماعي، به دو شكل كجروي را مي آفرينند گروه«: اشاره نمود

دوم، با اعمـال آن قواعـد نسـبت بـه افـرادي      . هاستقواعدي كه كجروي، تخطي از آن
نظر، كجروي كيفيت عملـي نيسـت    از اين نقطه. خاص و الصاق برچسب بيگانه به آنان

اجراهـايي اسـت كـه ديگـران در      مد اعمال ضمانتشود، بلكه پيا كه شخص مرتكب مي
در اين مفهوم، كجرو فردي است كه ايـن برچسـب، بـه    . آورند مورد وي به اجرا در مي

كجروي نيز رفتـاري اسـت كـه مـردم بـه      . او به كار رفته باشد  آميز، درباره طور موفقيت
  » ).195و194:همان( همين شكل بر آن برچسب زده باشند

ناپذير يك عمل  ن آن است كه انحراف ويژگي ذاتي و جزء تفكيكاين تعريف، مبي
در واقـع،  . هاي اجتماعي است گروه  بلكه، مفهومي قراردادي و ساخته و پرداخته. نيست

لـذا، بـيش   . شود عدم توافق كافي در بهنجاري يك عمل، موجب انحرافي دانستن آن مي
يـژه رسـمي كـه بـا تغييـر      هـاي اجتمـاعي غيررسـمي و بـه و     از خود انحراف، واكـنش 

  . شناسي هستند شوند، نيازمند علت هاي اجتماعي دائماً دگرگون مي ارزش
گرايـي، قائـل بـه تفكيكـي واضـح ميـان عمـل منحرفانـه و          تعامل  بنابراين، نظريه

غيرمنحرفانه و نيز شخص بهنجار و كجرو نيست و به جاي آنكـه ارتكـاب كجـروي را    
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هاي اجتماعي را واجـد تـأثيري    فرآيندهاي مخلوق گروهعامل كجرو ناميده شدن بداند، 
البتـه، در تعريـف   ). 305:1386گيدنز و بردسال،(نمايد عظيم در اين خصوص قلمداد مي

هاي اجتماعي، توجهي ويژه به ساختار قدرت در جامعه دارد؛ يعنـي معتقـد اسـت     گروه
في بـراي تحميـل   نهند كـه قـدرتي كـا    هايي بر يك رفتار مي عنوان رسمي جرم را گروه

گيـرد و   زني، توسط ناقضان قانون صورت نمي برچسب. معيارهاي خود بر جامعه دارند
 باشـد  اين جمعيت واضع قانون است كه قادر به الصاق هر برچسبي به افراد ضعيف مي

ايـن گـروه   ). 186: 1383و هينـز،  ؛ وايـت 44:1387پـور،  ؛ رجبـي 107:1350مقامي، قائم(
اعضـاي    بسا در اقليت نيز باشد، به نام نفـع رسـاندن بـه كليـه     قدرتمند و ذينفع كه چه

اما، در بسـياري مـوارد،   . پردازد جامعه، به تعيين مصاديق جرم و برخورد با مرتكبين مي
طبق مصالح خود، جامعه را به پذيرش رسمي مجرمانه بودن يك رفتار، حتـي بـه رغـم    

؛ 310و309:1380دو برناردو اسنيپس،ول(نمايد ها، ملزم مي مخالفت اكثريت افراد و گروه
هـا و   حال، از آنجا كه افكار و منافع قدرتمنـدان در زمـان  ). 14: 1386سروستاني، صديق
گيرد، اعمال واحد به صور متفاوتي تعبير  هاي گوناگون، اشكال متنوعي به خود مي مكان

هـاي   روهسـان، منظـور از گ ـ   بدين). 26:1363فرجاد،(گيرند شده و مورد واكنش قرار مي
هاي مسلط جامعه هستند كه با وضع مقررات، انحراف را خلق و ناقضان  اجتماعي، گروه

  ). 61:1372بست، ميشل( نمايند اي توصيف مي را منحرف و حاشيه
  بندي انحراف  تقسيم. 2-1-2

لمرت، به منظور توصيف دقيق تأثير تعاملات اجتماعي در ايجاد جـرم، انحـراف را   
وي، واكـنش    بـه عقيـده  . كنـد  تقسيم مـي  30و انحراف ثانويه 29اوليه به دو گروه انحراف

اجتماعي، معلول ابعاد و اشكال گوناگون انحراف نيست، بلكه خود متغيري مستقل و از 
معـروف او در ايـن زمينـه،      جملـه ). 537و536 :2،ج1373ورسلي،( علل انحراف است
شـود، بلكـه كنتـرل     تم مـي انحراف نيست كه به كنترل اجتمـاعي خ ـ «: بدين شرح است

لـذا،  » ).2084:1383-84ابرنـدآبادي،  نجفـي (انجامـد  اجتماعي است كه بـه انحـراف مـي   
بــرخلاف تصــورات گذشــته، خــود كنتــرل و نــه عــدم كنتــرل را علــت جــرم معرفــي 

بر اين اساس، قائل شدن به تمايز بين انحراف اوليه ). 180:1383و هينز، وايت (نمايد مي
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ك كامـل مفهـوم انحـراف و نقـش كنتـرل اجتمـاعي در آفـرينش آن        و ثانويه، بـراي در 
  ضرورت دارد؛ زيرا انحراف ثانويه يا تكـرار جـرم، عمـلاً ارتبـاط بيشـتري بـا واكـنش       

  .يابد تا انحراف اوليه زننده مي اجتماعي برچسب
در نظر لمرت، انحراف اوليه يا نخستين، عملي است كـه قواعـد راجـع بـه رفتـار      

اُبـرين و  (نموده، اما تاكنون تحت عنوان انحراف، برچسب نخورده استبهنجار را نقض 
منحرف اوليه نيز، شخصي است كه مرتكب فعلي شده كـه منحرفانـه   . 31)102:2008يار،

گردد، ولي هنوز از سوي جريان واكـنش اجتمـاعي بـا برچسـب منحـرف       محسوب مي
تفـاوتي بـا غيرمنحـرفين    لذا، به لحاظ اجتماعي و در نگـاه ديگـران،   . روبرو نشده است

). 35:1376؛ ستوده،49:1370گسن،(ندارد و چه بسا خود نيز، خويشتن را منحرف نداند
گرايي و به طور خاص لمرت نسبت به اين قسم از  تعامل  در ارتباط با نوع نگرش نظريه

  : انحراف، ذكر سه نكته واجد اهميت است
اي از عوامل فـردي   گسترده  منهدا  در بستر هويتي غيرمجرمانه و در نتيجه) نخست

اين انحـراف،  . يابد شناختي، ارتكاب مي شناختي، روانشناختي و جامعه چون علل زيست
و  سـليمي .(اي نيسـت  جانبـه  شناسي دقيـق و همـه   اهميت چنداني نداشته و نيازمند علت

  ). 196:1383و هينز، ؛ وايت 548:1380داوري،
هر زمان و توسط هر كسي قابـل ارتكـاب    غالباً ساده، اتفاقي و جزئي است،) دوم

شـود، بـه نظـم عمـومي و تعـادل روانـي        است، موقتي و گذراست و هميشه تكرار نمي
سازد و لذا حساسيت  فردي و اجتماعي، آسيب چنداني وارد نمي اشخاص در روابط ميان

  ).23:1388ابرندآبادي، ؛ نجفي 35:1376ستوده،(انگيزد زيادي را برنمي
وليه، به دليل عدم الصاق برچسب، بـا واكـنش متفـاوت مخاطبـان     منحرف ا) سوم
زنـي   شـود و نـه خودبرچسـب    او نه از سوي ديگران منحرف تلقي مي. گردد روبرو نمي

ايـن  . گـردد  لذا، تغييري اساسي در هويت وي رخ نداده و روان او دگرگون نمي. كند مي
ساختار رواني فـرد دارد  انحراف، در بدترين حالت، تنها عوارضي جزئي بر شخصيت و 

و  ؛ وايـــت  535:2،ج1373ورســـلي،(و معمـــولاً در ذهـــن او رويـــدادي گذراســـت
  ). 58:1379و سنا،  ؛ سيگل 196:1383هينز،

زننده مواجه نشود، چه بسا  اجتماعي برچسب  هاي حال، اگر اين انحراف با واكنش
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يررسمي، در قبال آن اما چنانچه نهادهاي كنترل اجتماعي رسمي و غ. ديگر تكرار نگردد
واكنش نشان دهنـد و بـه ويـژه، مرتكـب را درگيـر فرآينـد رسـمي عـدالت كيفـري و          

تـر،   هاي ناشي از آن سازند، ورود شخص به دنياي جرائم بيشتر و گسـترده  زني برچسب
اسـت كـه در پـي      بر همين مبنا، انحراف ثانويه، آن كجـروي . دور از انتظار نخواهد بود

به انحراف اوليه و تحميل برچسـب منحـرف بـر فـرد، بـه عنـوان        واكنش جامعه نسبت
؛ اُبــرين و  548:1380و داوري، ســليمي( يابــد پاســخي بــه ايــن واكــنش، ارتكــاب مــي

اين مرحله كه در آن جامعـه بـه شـخص بـه چشـم فـردي نـامطلوب        ). 102:2008يار،
ي و بـه ويـژه   گراي ـ تعامـل   اصلي انحراف، مورد توجـه نظريـه    نگرد، به عنوان مرحله مي

در بـاب ايـن   ). 196:1383و هينـز،  ؛ وايـت  216:1382كـوئن، (لمرت، قرار گرفته اسـت 
  : انحراف نيز، بيان سه نكته ضروري است

  بيش از آنكه مخلـوق علـل شخصـي باشـد، محصـول هويـت مجرمانـه       ) نخست
هاي اجتمـاعي   عدم تسامح و ابراز واكنش  گرفته در فرد است؛ هويتي كه در نتيجه شكل

منفي در قبال انحرافات سبك و تصادفي اوليه يا حتـي بـه دنبـال برخوردهـاي طـرد و      
  ناشي از اشتباه يا فساد قضايي در رسيدگي كيفري، به وجود آمده و زمينـه   كننده تخريب

  . سازد تكرار جرم را فراهم مي
پـس از الصـاق   ). 548:1380و داوري، سليمي(موقتي نبوده و ماندگارتر است) دوم

سب و تخريب هويت اجتماعي، جرائم بعدي فرد ديگر اتفـاقي نيسـت؛ يعنـي، بـر     برچ
گـردد و لـذا    مجرمانـه واقـع مـي     مجرمانه يـا حتـي در قالـب حرفـه      اساس خودانگاره

اين شخص، بـا عضـويت   . هاي فردي و اجتماعي آن فراتر از انحراف اوليه است آسيب
  پـردازد و در يـك زنجيـره    ري مـي هاي منحرف، به ارتكاب جرائم بيشت فرهنگ در خرده

به علاوه، . شود تر مي او عميق  معيوب، دائماً طرد و تحقير جامعه، بيشتر و نقش منحرفانه
يافتگي در چارچوب گروهند، جزئي و ساده نبـوده   چون اين جرائم واجد نوعي سازمان

  . تري دارند تر و طراحي دقيق و ابعاد گسترده
امعه با منحرف، بـه عنـوان فـردي متفـاوت، رفتـار      زني، ج به دنبال برچسب) سوم

در اينجا تأكيد بر بدي خود فرد است، نه بر عملي بد كه از انساني داراي ابعـاد  . كند مي
شـود،   گذاري و طرد مي كسي كه اينگونه علامت. گوناگون مادي و معنوي سر زده است
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 ـ       كم ت خـويش  كم به شناسـايي خـود طبـق برچسـب وارده و سـازماندهي مجـدد هوي
شود كه با برچسب منحـرف و انتظـارات    اين امر، او را به اعمالي رهنمون مي. پردازد مي

از اين روند، به فرآيند توسـعه و تقويـت انحـراف تعبيـر     . اجتماعي جديد سازگار باشد
ــي ــردد م ــار، ( گ ــرين و ي ــق   )102:2008اُب ــاعي، از طري ــب اجتم ــي آن، برچس ــه ط ك

و موجب تكرار، تـداوم و تشـديد انحرافـات    ، محور هويت شخص 32زني خودبرچسب
زنـي،   لذا، هرچنـد در ابتـدا هـدف از برچسـب    ). 306: 1386گيدنز و بردسال،( شود مي

 كاهش كجروي باشد، اما اثر واقعي آن، تشويق بـه ادامـه و گسـترش ايـن رفتـار اسـت      
روي آوردن فرد به نقش منحرفانـه، در دو چهـره ظـاهر    ). 59و 58:1379و سنا، سيگل (

دوم، . زننـده  هـاي اجتمـاعي برچسـب    نخست، ابزاري دفاعي در قبال واكـنش : گردد مي
وايـت و  (آمده در پي تحقيـر و طـرد اجتمـاعي    روشي براي سازگاري با مشكلات پيش

  ). 197:1383 هينز،
  
  زني  برچسب. 2-2

هـاي اجتمـاعي رسـمي و     زند، واكـنش  آنچه انحراف را به پايگاه منحرفانه پيوند مي
زني مـورد   گرايي، با مفهوم برچسب تعامل  ي در برابر مرتكب است كه در نظريهغيررسم

مذكور بـه آثـار سـوء      نظريه  اهميت اين اصطلاح و عنايت ويژه. اشاره قرار گرفته است
  .سازد آن، تعريف و بررسي مسائل پيرامون آن را ضروري مي

  زني  تعريف برچسب. 1-2-2
به لحاظ روانشناختي، هرگاه صفتي مثبت يا منفي به كسي نسبت داده شـود، وي بـه   

از ايـن رو، در مطالعـات   . صورت ناخودآگاه، به سمت اثبات آن سوق داده خواهد شـد 
گردد كه از انتساب صفات زشت به افراد اجتناب شـده   روانشناسي اجتماعي، توصيه مي

امـروزه،  . و نه تماميت مـادي و معنـوي او   و تنها، عمل شخص مورد واكنش قرار گيرد
هايي در جهت جايگزيني عبارات تحقيرآميز گذشته با  حتي در روانپزشكي مدرن، تلاش

ناپذير بـه هويـت فـرد، صـورت      تر و پرهيز از ورود صدمات جبران اصطلاحاتي مناسب
بـه  ها، جلوگيري از ترذيل شخصيت و توسـل   ها و تلاش هدف از اين توصيه. پذيرد مي
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رنگ شـده   تر است تا حالت تدافعي در شخص كم تر و شايسته تر، ملايم تدابيري انساني
  . تر انجام گيرد و فرآيند اصلاح، درمان و كمك به همنوايي او آسان

برچسب منفي، يعني تفاوت نامطلوب شـخص بـه لحـاظ اجتمـاعي و بـر اسـاس       
فرد از حالـت بهنجـار   در اين فرض، صفتي پست، وجه تمايز . تعدادي ويژگي مشخص

نمايد و شخصيت او را  زند، ادراكات منفي مانند شرم و رسوايي را تقويت مي را رقم مي
زنـي، اعـم از    گـرا، برچسـب   شناسي تعامـل  در جرم. 33)460:2008واكر،(بخشد تنزل مي

هـاي اجتمـاعي غيررسـمي و متوليـان رسـمي       انتساب صفاتي تحقيرآميز است كه گروه
در واكنش به نقض هنجارهاي مورد اجماع خود كه اغلب قـراردادي و  كنترل اجتماعي، 

  . دهند متغير هستند، به فرد ناقض مي
الصاق برچسب مجرم به يك فـرد، پيامـد طبيعـي ارتكـاب عملـي ممنـوع، يعنـي        
كجروي اوليه است يا محصول اشتباه يا فساد قضايي در رسيدگي كيفري، به رغم عـدم  

توانـد منجـر بـه     ر هر دو صورت، عاملي است كه مـي د. ارتكاب جرم از سوي شخص
فـرد  . اي گـردد  رفتـاري و آفـرينش منحرفـي حرفـه     بروز انحرافات بعدي، تقويـت كـج  

وآمـدهاي مكـرر    خورده، شانس كمتري براي درستكاري دارد و چه بسـا رفـت   برچسب
ــده    ــري، در آين ــدالت كيف ــتگاه ع ــه دس ــود     وي ب ــديل ش ــادي تب ــوعي ع ــه موض  ب

  ).158:1365گسن، ؛157-155:1383 شين، ويليامزومك(
زني، توجه ما از چگونگي ارتكاب عمل مجرمانه، بـه موضـوع    با تأكيد بر برچسب

واكنش اجتماعي نسبت بـه مرتكـب و نقـش آن در خلـق جـرائم بعـدي وي معطـوف        
هايي كـه قـبلاً بـراي     گرايي، تلاش تعامل  اين امر، بيانگر آن است كه در نظريه. گردد مي

آمـد، تبـديل بـه     صفات بزهكار و جداسازي او از غيربزهكاران بـه عمـل مـي   تشخيص 
 مقـامي،  قـائم ( يابـد  كوششي جهت بررسي فرآيندي گشته كه طي آن، جـرم وقـوع مـي   

  ). 115و 114:1350
  زني  تبعيض در فرآيند برچسب. 2-2-2

گرايي، اينكه يك عمل تـا چـه انـدازه كجـروي محسـوب       به موجب نظريه تعامل
سته به آن است كه مرتكب چه كسي باشد و نيز چه كسـي احسـاس كنـد از آن    گردد، ب
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آميـز و بـر اسـاس     لذا، ضمن اينكه خود جرم طـي رونـدي تبعـيض   . آسيب ديده است
گـردد، الصـاق    سبب موضـوعي اعتبـاري قلمـداد مـي     ساختار قدرت وضع شده و بدين

يح آنكـه، ارتكـاب   توض ـ. دهـد  آميز رخ مي برچسب مجرم نيز در قالب فرآيندي تبعيض
كجروي عامل اصلي كجرو ناميده شدن نيست، بلكه دلايلي كه اغلب مربـوط بـه خـود    

چه بسا، شخصي با ارتكاب عملي كه به . فرد نيستند، در اين زمينه اهميت بسزايي دارند
شكن و بيگانه تلقي گردد، اما فـرد   صورت قراردادي انحرافي خوانده شده، كجرو، قانون

نقض قواعد توسط برخي افراد . ام همان رفتار، به اين اسامي معرفي نشودديگري با انج
بنابراين، كجـروي  . اي ديگر مستلزم مجازات است بخشش و توسط عده ها قابل  و گروه

تا حدي وابسته به ماهيت عمل است، اما بيش از آن بستگي بـه نحـوه واكـنش ديگـران     
نش نيـز، حفـظ وضـعيت موجـود بـا      هدف از اين واك ـ. نسبت به عمل و عامل آن دارد

 ؛ گيـدنزو بردسـال،  102:1385 كسـن، ( حصول اطمينان از بقاي صاحبان قـدرت اسـت  
 ؛ ســتوده، 55:1379 ســنا، و  ؛ ســيگل489و 488:1387 كـوزرو روزنبــرگ،  ؛ 305:1386
1376:133 .(  

توان نرخ بالاي محكوميت ميان افراد طبقات پايين  بكر، معتقد است به سادگي نمي
بلكه، بـروز  . ها دانستمار رسمي جرائم را نمايانگر ارتكاب جرائم بيشتر توسط آندر آ

خطا در اجراي قانون به ضرر ايشان، ناشي از نگاه واضعان و مجريان قانون به ماهيت و 
شـك، بـر    خودشان اسـت كـه بـي     ديد طبقه  هاي مجرمين، از زاويه علل جرم و ويژگي

  ).129و125: 1378ورسلي،(گذارد يز تأثير ميعملكردشان ن  گيري و شيوه تصميم
اجتماعي و شغلي، مذهب، قوميت، نژاد، جنسيت   به طور كلي، عواملي چون طبقه
ايـن  ). 117و 116:1350مقـامي،  قـائم (زني دارنـد  و سن، تأثيري بسزا در جريان برچسب

مـي در  ها با هم، به لحاظ آماري، عامـل مه متقابل آن  متغيرهاي عيني و شخصي و رابطه
ترتيب، اشخاصي  بدين. 34)255:2010تاپيا،(بيني ميزان دستگيري افراد مختلف است پيش

تر برخوردارند، با احتمال بيشتري، امكان فرار از  كه از موقعيتي بالاتر و شرايطي مطلوب
هاي سنگين و تحقيرآميـز را خواهنـد    تعقيب، دستگيري، محاكمه، محكوميت و مجازات

نفوذ و داراي وضع نامساعد، از يك سو، با احتمال افزونتـري   فراد بيدر مقابل، ا. داشت
هـاي شـديدتر و    گردند و از سـوي ديگـر، بـا مجـازات     درگير فرآيند عدالت كيفري مي
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  . بيشتري روبرو خواهند شد  هاي تخريبي و طردكننده واكنش
رار هـا ق ـ  بنابراين، كساني كه به دلايلي دستگير شـده، در جريـان قضـاوت دادگـاه    

اي  دچار نقش و سبك زندگي مجرمانـه   گرفته، تحت عنوان مجرم بدنام شده و در آينده
بلكه، . دهند ترين اعضاي جامعه را تشكيل نمي گردند، الزاماً تمام مجرمان و خطرناك مي

بزهكاران، . گيرد بزهكاري از واكنش قدرتمندان در برابر اقشار ضعيف جامعه نشأت مي
برنـد كـه صـاحبان     اند كه از وضعيتي منحرفانه رنـج مـي   ها كسانيآن .ذاتاً شرور نيستند

اند؛ قدرتمنداني كه بسياري از جرائمشان از ديد عموم پنهـان   قدرت به ايشان اعطا كرده
اجتمـاعي،    در اين ميان، سه عامل طبقه). 39:1363؛ فرجاد،55:1379و سنا،  سيگل(است

ترين علل تبعيض در فرآيند  اصلي نژادي، -سياسي و موقعيت قومي -وضعيت اقتصادي
  . گردند زني و ايجاد شرايط نابرابر مذكور، قلمداد مي برچسب

  زني بندي افراد بر مبناي برچسب طبقه. 3-2-2
هـا   ها، اولويت زني و نيز لزوم عمل طبق سياست وجود تبعيض در فرآيند برچسب

از افراد با وجود نقـض  گردد كه بسياري  و امكانات سازماني در نظام كيفري، موجب مي
اي ديگر به اشتباه متهم شـده و برچسـبي    قانون، هرگز برچسب مجرميت نخورند و عده

تواند مصون از خطـا   زني، نمي سان، فرآيند برچسب بدين. ها الصاق گرددمنحرفانه به آن
شناسـي   بكر، براي توضيح احتمالات گوناگون در اين زمينه، نوعي گونـه . و لغزش باشد

تشـخيص چهـار     حاصـله،   نتيجـه . زني را ابداع نمـود  اشخاص بر اساس برچسب انواع
  : دسته فرد از يكديگر بود

شـكن شـناخته    اند كه بـه عنـوان قـانون    افرادي: منحرفان محض يا واقعي) نخست
  .گردند اند، گناهكار تلقي مي جرمي كه مرتكب شده  اند و در واقع نيز به واسطه شده

انـد كـه بـه اشـتباه و نـاروا، بـه عنـوان         كساني: فان ساختگيمتهمان يا منحر) دوم
اعمال مربوط به اتهام . اند اند و در واقع، قوانين را نقض نكرده منحرف، برچسب خورده

. اشتباه، يا اصلاً وجود ندارند يا هم اكنون، از حالت انطباقي و غيرانحرافي برخوردارنـد 
  . دهد ها واكنش نشان ميبال آناما مخاطب، به عنوان اعمالي انحرافي، در ق

اند كه عمـلاً و واقعـاً، مقـررات مربوطـه را نقـض       اشخاصي: منحرفان پنهان) سوم
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شوند؛ زيـرا،   رديف خود، به عنوان مجرم، بازشناخته نمي نمايند، اما مانند مجرمين هم مي
يـل، در  ها را كشف نكرده يا آن را فراموش نموده و يا به هر دلمخاطب يا اصلاً جرم آن

  . برابر آن واكنش نشان نداده است
اند كه به عنـوان منحـرف شـناخته     افرادي: همنوايان يا سازگاران اجتماعي) چهارم

-126:1378ورسلي،(اند اند و در حقيقت نيز هنجارگرا بوده و مرتكب جرم نگشته نشده
  ). 1383:154شين، ؛ ويليامز و مك127

منحرفان محض   اند، به دو دسته وبرو شدهسان، افرادي كه با برچسب مجرم ر بدين
ها الصاق نشده است، به دو گروه و متهمان ساختگي، و كساني كه چنين برچسبي به آن

خورده، مجرم  لذا، كليه افراد برچسب. شوند منحرفان پنهان و همنوايان واقعي، تقسيم مي
  . نخورده، غيرمجرم نيستند و همه اشخاص برچسب

هـاي   بندي، معتقدند كه چون واكنش را، با توجه به همين طبقهگ شناسان تعامل جرم
هـا و  نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم توسط اشخاص، به تقسيم آن اجتماعي، صرف

توان تفكيك واضحي ميـان مجـرم و    پردازند، نمي تعيين مجرميت يا عدم مجرميتشان مي
ك انواع برخوردهـا، اعـم از   ها، ملا نيز، از آنجا كه همين برچسب. غيرمجرم قائل گشت

انـد، نحـوه عملكـرد و     تعاملات تخريبي بعدي و هدايت فرد به سوي پايگـاه منحرفانـه  
برخورد گزينشي نظام عدالت كيفري در خصوص افراد و به ويژه، متهمين ساختگي، بـا  

  .  چالشي جدي روبروست
  
  پايگاه منحرفانه. 3-2

بسـا    بـردار اسـت و چـه    مـاعي هزينـه  فـردي و اجت  زني، از نظر فردي، ميان برچسب
بـه لحـاظ   . فـرد وارد سـازد    هاي زندگي آينده هاي ويرانگر متعددي را به فرصت آسيب

داوري، تبعيض، طرد، محروميـت   ها، اساس وضعيت پست، پيش اجتماعي، اين برچسب
ــواع محــدوديت  ــاعي و ان ــوق اجتم ــتند از حق ــا هس ــز، شــخص  . ه ــردي ني ــر ف از نظ

ثر تنزل هويت اجتمـاعي، از پريشـاني روانـي، مشـقت اقتصـادي،      خورده، در ا برچسب
ــزت    ــابودي ع ــا ن ــاهش ي ــت و ك ــارت و مجرمي ــاس حق ــوايي، احس ــج  رس ــس رن نف
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و نيـز قـدرت     اين عوامـل، بسـته بـه نيـروي برچسـب     ). 461و460: 2008واكر،(برد مي
 نـد فرد از خويش، چه بسا پايگاهي منحرفانـه را بـراي او بـه وجـود آور      برداشت اوليه

گيـري هـويتي مجرمانـه، گسـترش و      كه در آن، شـكل ) 164:1383شين، ويليامز و مك(
تقويت روزافزون جرائم، اتخـاذ نقـش و سـبك زنـدگي مجرمانـه و در نهايـت تبـديل        

  . اي، وقوع خواهد يافت شخص به مجرمي حرفه
   35نقش واكنش اجتماعي در كسب هويت منحرفانه. 1-3-2

. شـود  د كه طي تعامل مستمر بـا ديگـران ايجـاد مـي    اي اجتماعي دار هويت، ريشه
تجربـه    گرايانه نيست، بلكه موضوعي اجتماعي است كـه در حـوزه   خود، مفهومي ذهن

گيـري   در زندگي اجتماعي، نـوع نگـرش ديگـران بـه فـرد، عامـل شـكل       . گيرد قرار مي
د و پـرداز  خودآگاهي در اوست؛ زيرا، در جريان تعاملات، شخص به انجام اعمـالي مـي  

سـوي   و هاي دريافتي از سوي ديگران، خود را شناسايي و سـمت  سپس، در پرتو واكنش
 ؛161:1،ج1379 روشـه،  ؛184؛183:1،ج1373 ورسـلي، ( نمايـد  رفتارهايش را تعيين مي

  ). 364:1992دنزين،  ؛88:1387 پور و محمدي، جلايي
اهميت تصور فرد از منِ نمادين، بر   گرايي، به پيروي از رويكرد تعامل تعامل   نظريه

 نمايــد تأمــل ديگــران در ايــن زمينــه، تأكيــدي ويــژه مــي       خــود و نقــش قابــل  
هـاي   اين نظريه، هويت و اعمال مجرمانه را برآيند واكنش). 57:1386سروستاني، صديق(

هاي غيررسمي و به ويژه، نهادهاي رسمي كنتـرل   زننده از سوي گروه اجتماعي برچسب
  . دهد آثار سوء فردي و اجتماعي چنين برخوردهايي هشدار مي داند و نسبت به جرم مي

  زني غيررسمي  آثار برچسب. 2- 1-1-3
هاي انحرافي از شـخص اسـتوار باشـد، چـه بسـا       اگر تعامل با ديگران، بر ارزيابي

از قواعـدي    ممكن است به محض سركشي اوليه. هايي منفي به او الصاق گردد برچسب
هـاي اجتمـاعي غيررسـمي، فـرد را      شـود، گـروه   ها انحراف محسـوب مـي  كه نقض آن

گيـرد،   در اين صـورت، وي تحـت نظـارت ديگـران قـرار مـي      . اي قلمداد نمايند حاشيه
شود يا حتـي آشـكارا از معاشـرت بـا وي      هاي انحراف در او جستجو مي همواره نشانه

متعارف منتفي شده يا بسـيار  مسير در زندگي   لذا، امكان اصلاح و ادامه. گردد پرهيز مي
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اساساً، الصاق برچسب منحـرف  ). 57:1379و سنا،  ؛ سيگل71:1370پيكا،(يابد كاهش مي
  :فردي، واجد دو اثر است به شخص، در روابط غيررسمي ميان

در واقع، طي فرآيند تعامـل، ابتـدا   . بر نوع نگاه ديگران به فرد مؤثر است) نخست
را به شخص نسـبت داده و تماميـت فـردي او را بـه      هايي صفت منحرف افراد يا گروه
زننـدگان و نيـز شـاهدان امـر را      سپس، اين نسبت، تفكر خود برچسب. كشند چالش مي
نگريسته و اصل  لذا، ديگران حتي به رفتارهاي متعارف فرد هم با بدبيني . سازد متأثر مي

كنند  اه نامناسبي با او ميبه علاوه، برخورد متفاوت و گ. گذارند را بر فساد اعمال وي مي
 كه بيش از تشويق به همنوايي، باعث افزايش تمايل به ايفاي نقشي كجروانه خواهد شد

  ).550:1380وداوري، سليمي(
زني غيررسمي،  به دنبال برچسب. بر طرز تلقي شخص از خود اثرگذار است) دوم

كـه انتظـار    بسا احساس نـاامني و اضـطراب در فـرد، رفتارهـايي را موجـب شـود        چه
او هويت خويش را از نـو ارزيـابي و خـود را بـه     . سازد زنندگان را برآورده مي برچسب

نمايد؛ يعني، برچسب را به عنوان هويتي شخصي پذيرفته و  عنوان منحرف شناسايي مي
بيني ديگران، با درگيري وي در انحرافـات بعـدي محقـق     كند كه پيش به خود تلقين مي

؛  63:1379سـنا،  و ؛ سيگل 63:1372بست، ؛ ميشل 306:1386سال،گيدنزو برد(خواهد شد
  ). 551و 550:1380و داوري، سليمي

در اين ميان، چنانچه كجرو بودن فرد را ديگرانِ مهم اعـلام نماينـد، آثـار مخـرب     
ديگرانِ مهم، آن واحدهاي اجتماعي هستند كه . بيشتري بر هويت او تحميل خواهد شد

-بازخوردهاي منفي آن. داند كننده در زندگي خود مي قشي تعيينفرد نظر آنان را واجد ن
گردد كه شخص برچسب وارده را كاملاً درست و ويژگي خود دانسته و  ها، موجب مي

و  ؛ سليمي 57:1370و سنا، سيگل(به تدريج، به فردي تبديل شود كه ايشان در نظر دارند
هـويتي متناسـب بـا آن،     فرآيند پـذيرش برچسـب و اتخـاذ   ). 549و 548:1380داوري،

خـورده، حـالتي از خـودطردي و     زني نام دارد كه طـي آن، فـرد برچسـب    خودبرچسب
هـاي قـراردادي،    تر را تجربه نموده و لـذا تمايـل او بـه رعايـت ارزش     پست  خودانگاره

  ). 58 - 56:1379سيگل و سنا،(يابد او براي انحراف تقويت مي  تضعيف و انگيزه
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  زني رسمي  بآثار برچس .2-1-3-2 
گرايان، معتقدند كه نقش حقوق و نهادهاي كيفري در وضع قـوانين كيفـري،    تعامل

ها در چارچوب مقررات آيـين دادرسـي كيفـري،    انگاري رفتارها و نحوه اعمال آن جرم
اي كه، جـرائم شـخص،    شناختي جايگاهي ويژه پيدا كند؛ به گونه بايد در مطالعات جرم

د پوياي تعامـل او بـا نهادهـاي مختلـف نظـام عـدالت كيفـري        اي حاصل فرآين تا اندازه
هـاي منـتج از    لذا، هرچنـد برچسـب  ). 23و 22:1388ابرندآبادي، نجفي( محسوب گردد

تهديد نهايي براي هويت فـرد    تعاملات غيررسمي، تأثيري عمده بر شخصيت دارند، اما
طور رسمي و گسترده هاي نظام كيفري جستجو كرد كه در آن، وي به  را بايد در واكنش

و بـر ايـن اسـاس،    ) 301:1380ولد و برنارد و اسنيپس،(گردد به عنوان مجرم معرفي مي
  .تر قلمداد نمود تر و واجد عواقبي مخرب زني رسمي را مهم بايد برچسب

هاي قضايي و اجرايي عدالت كيفري در تعقيب، تحقيـق، محاكمـه و    اقدامات مقام
نمايـد كـه    فضايي مادي و رواني، به نام محيط كيفري را ايجاد مياجراي احكام كيفري، 
. گيـرد  آمد يا اقامت كـرده و بـا متوليـان آن در تعامـل قـرار مـي       و فرد مدتي در آن رفت

تواند سبب تنبه، همنوايي و بازپذيري اجتمـاعي   چگونگي كنش متقابل با اين محيط، مي
ي مجرمانـه و اسـتقرار وي در   ها شخص يا برعكس ضداجتماعي شدن، تقويت گرايش

گرايان، نفس اين محـيط، از اتهـام انتسـابي،     حال، به اعتقاد تعامل. دنياي بزهكاري شود
 آفرينـد  جرم، از مظنون، متهم و از متهم، مجرم سـاخته و هـويتي مجرمانـه را در او مـي    

؛ يعنـي، صـرف درگيـري در هريـك از مراحـل      )25و18و17:1388 ابرنـدآبادي،  نجفي(
  . زا باشد زننده و جرم تواند برچسب زدا باشد، مي كيفري، بيش از آنكه جرم عدالت

زنـي   نحوه تعامل فرد با هريك از مراحل رسيدگي كيفـري كـه طـي آن، برچسـب    
  : نمايد، بدين شرح است گيري هويتي منحرفانه رخ مي رسمي و آثار سوء آن در شكل

اي و نحوه اقـدام   ي حرفهها ، آموزش)عام يا خاص(نوع ضابطان : تعقيب) نخست
هريك در تعقيب متهم، شيوه و محل دستگيري، طرز برخورد با فرد حـين دسـتگيري و   

سـاز بـوده و    سابقه، به لحاظ رواني سرنوشت اموري از اين دست، به ويژه براي متهم بي
حاكميـت هسـتند، در     چه بسا تصوير متفاوتي را از ضابطين كه متولي امنيت و نماينـده 
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تواند شخص را در آغاز فرآينـد   رفتارهاي تحقيرآميز در اين مرحله، مي. بيافريند ذهن او
بـديهي اسـت چنانچـه    ). 25:همـان (كيفري به سمت كسب هويتي مجرمانه سوق دهـد 

ضابطه و دور از نظارتي دقيـق باشـد،    اختيارات پليس در امر تعقيب، وسيع، بي  محدوده
اي بـا مـوارد    رزي، خودسري، برخـورد سـليقه  و امكان سوءاستفاده از اين اقتدار، غرض

  . گردد زا، دوچندان مي هاي آسيب زني حادث شده و برچسب
فني داشته و   تحقيقات مقدماتي و به ويژه، عمليات بازجويي، مداخله: تحقيق) دوم

آزار . طلبـد  شناسي را مـي  شناسي و جرم هاي حقوقي، روان آشنايي مقام تحقيق با مهارت
هاي مربوط به مسائل خصوصـي مـتهم،    اقرار يا اطلاعات، طرح پرسشفرد براي كسب 

آميـز و   بيان مطالبي تلقيني با هدف منكوب كردن شخصيت وي، استفاده از الفاظ تحقيـر 
هاي خواركننده، نه تنها انسانيت مقام تحقيـق را   رويت يا تحمل مستقيم شكنجه و روش

يز مخـدوش نمـوده و نـوعي بـدبيني را     برد، بلكه كرامت انساني متهم را ن زير سؤال مي
وآمد و تعامل با بازجويـان   هرچه مدت رفت. پروراند نسبت به نهادهاي كيفري در او مي

تـر باشـد، احتمـال تخريـب      خودسر و فاقد حس احتـرام بـه كرامـت انسـاني طـولاني     
  .گردد شخصيتي و ايجاد هويتي منحرفانه در شخص بيشتر مي

از ميـان  . شـود  از تفهيم اتهام، قرار تأمين صـادر مـي   به علاوه، در اين مرحله، پس
ايـن  . يابد زني رسمي مي تري با برچسب انواع اين قرارها، بازداشت موقت، ارتباط عميق

قرار، موجب سلب آزادي، جدايي از ديگـر افـراد جامعـه، دوري از زنـدگي و فعاليـت      
وران، ساير متهمان و به ويـژه،  عادي اجتماعي و نيز برقراري تعاملاتي غالباً ناسالم با مأم

زننده است كه حتي به فـرض   لذا، ماهيتاً قراري برچسب. گردد شده، مي زندانيان محكوم
اي مخرب خود را در حيات اجتماعي متهم، به جـا خواهـد    در محاكمه، آثار كمانه  تبرئه

  ). 27و26همان،(گذاشت
تـرين مراحـل    كـي از مهـم  پايـاني و ي   محاكمه نيز، به عنوان مرحله: محاكمه) سوم

فرآيند . گذارد رسيدگي كيفري، آثار سوء خود را بر هويت و زندگي آينده فرد به جا مي
نهايي متهم، هويت عمومي وي را تنزل بخشيده و   دادرسي كيفري، حتي به فرض تبرئه

رفـتن بـه دادگـاه، خوانـده     . گردد او از خود، به عنوان مجرم، مي  منجر به تعريف دوباره
دن اتهامات و مجرم شناخته شدن پس از جريان محاكمه، عواملي هستند كه موجبات ش
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تـر بـا دادگـاه     تر و قطعي تماس هرچه مداوم. آورند آبرويي فرد را فراهم مي بدنامي و بي
. بخشـد  نيز، احتمال بدنامي و پذيرش برچسب بزهكاري را از سوي شخص، فزوني مي

يز تحقير و تنزل پايگاه يا مراسـم فروداشـت منزلـت و    آم از اين فرآيند، به آيين موفقيت
  ). 60:1379وسنا، سيگل( ، تعبير شده است37جايگاه

اين مرحله، به ويژه اگر كيفـر از نـوع سـالب آزادي باشـد،     : اجراي احكام) چهارم
تصميم دادگاه به كيفر شـخص  . گرايي قرار گرفته است تعامل  مورد عنايت خاص نظريه

حكم، ابتدا وي را از وضعيت طبيعـي در جامعـه خـارج سـاخته و      و سپس اجراي اين
  .38)92:2002جانستون،(دهد گاه به سوي نقشي كاملاً منحرفانه، سوق مي آن

ها، به دليـل آثـار زيانبـار    هاي بدني و به ويژه اجراي علني آن امروزه، قبح مجازات
يده نيسـت و اكثريـت   ها بـر كسـي پوش ـ  ترذيلي در آن  مداخله  فردي و اجتماعي و غلبه

. قريب به اتفاق خواص و عوام به مغايرت اين كيفرهـا بـا حقـوق بشـر، اذعـان دارنـد      
كيفرهاي سالب حيات نيز، به دلايلي چون مخالفت با حقوق و كرامت بشر، دخالـت در  

اما كيفري كه در جهـان معاصـر   . اند در بسياري از كشورها منسوخ گشته.... امور الهي و
هاي زيادي در جهـت اصـلاح، تعـديل،     ات فعال خود ادامه داده و تلاشهمچنان به حي

تر و سـودمندتر صـورت    اجراهاي عادلانه تحديد يا حتي الغا و جايگزيني آن با ضمانت
اجرايـي انسـاني در    اين مجازات، ابتدا به عنوان ضـمانت . گيرد، حبس است گرفته و مي

اما، بـه  ). 139:1387پرادل،(ها گرديد نمقابل كيفرهاي بدني ظاهر و به تدريج جانشين آ
مرور زمان، پيامدهاي منفي آن آشـكار شـد و انتقـادات نظـري و عملـي گونـاگوني را       

نمايـد، يكـي از    در كنار مشكلات فراواني كـه زنـدان بـه فـرد تحميـل مـي      . برانگيخت
ر هاي منفـي و خواركننـده، توسـط سـاي     زيانبارترين آثار اين كيفر، الصاق انواع برچسب

زندانيان و پرسنل زندان، طي مدت حبس و اعضاي به اصطلاح متعارف جامعه، پـس از  
هايي در ذهنيت فرد نسـبت   اين امر، سبب بروز دگرگوني. آزادي شخص از زندان است

عيني نيز، تغييراتي را   به خويش و پذيرش هويتي منحرفانه از سوي او شده و در عرصه
نسـبت بـه زمـان قبـل از اجـراي حـبس، موجـب         ها و منـافع ارتكـاب جـرم    در هزينه

  ).70:1371عبدي،(گردد مي
نگرش و رفتار قاضـي    به طور كلي، در روند اجراي احكام كيفري گوناگون، شيوه
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اجراي احكام، نحوه تعامل مسئولان و مأموران اجرايي بـا محكـوم، نـوع كيفـر، فضـاي      
توانـد   دي حكم صادره، ميرواني حاكم بر اجراي مجازات و چگونگي اعمال عيني و ما

  . شخص، شكلي جديد و متفاوت بخشد  به هويت و زندگي آينده
مـذكور، سـه     رسمي در چهـار مرحلـه    زني گرايي، برچسب تعامل  از ديدگاه نظريه
  : پيامد منفي مهم دارد

. شـود  اعتمادي شديد به شـخص مـي   موجب بدنامي، طرد اجتماعي و بي) نخست
تحصيل، ازدواج و ساير شئون   رد، از كسب شغلي مشروع، ادامهاين فرد، در بسياري موا

هـا و   به ديگر سـخن، جامعـه بـا تحميـل محـدوديت     . گردد متعارف زندگي محروم مي
هـاي بعـدي    هاي گسترده، عملاً او را از ساختار اجتماعي دور و بـه كجـروي   محروميت

اي متهمي كـه بـا   عواقب اجتماعي اين برچسب، بر). 51:1371فرجاد،(كند وي كمك مي
دار معرفـي شـده و لـذا از او انتظـار      محكوميت كيفري در دادگاه، رسماً مجرم و سـابقه 

يابـد؛ بـه    ، فزوني مي)204:1377بيگي، و هاشم ابرندآبادي نجفي( رود گونه مي اعمال جرم
  . ويژه، اگر كيفر حبس را در قبال جرم ارتكابي، تجربه كرده باشد

خورده را با دقـت بيشـتري    كيفري هم، شخص برچسبخود متوليان عدالت ) دوم
فرد براي يافتن دفعات تعقيب، دستگيري، محاكمه   كنترل سابقه. دهند تحت نظر قرار مي

هاي رسـمي فعلـي پيونـد زده و     زني هاي پيشين، اين سوابق را به برچسب و محكوميت
يشـتر در معـرض   در حقيقت، اين فرد، به دليـل آنكـه ب  . شود باعث تثبيت كيفري او مي

انجامـد،   بدگماني و كنترل است و كوچكترين تخلف وي بـه شناسـايي و واكـنش مـي    
؛  156:1383شـين،  و مك  ويليامز(شود اصطلاحاً به مشتري نظام عدالت كيفري تبديل مي

  ). 258:2010تاپيا،
كننـده، مرتكـب احسـاس     تأثير مـداخلات رسـمي ترذيلـي و منـزوي     تحت) سوم

گردد؛ بـه طـوري كـه،     تدريج در او نهادينه مي كند و اين حس به  حقارت و رسوايي مي
انحراف جزئي از هويت و روش زندگي او شده و بدون احسـاس بيگـانگي بـا آن، بـه     

  .پردازد متعارف، مي  تر و جدايي بيشتر از جامعه ارتكاب جرائم شديدتر و گسترده
نظـام عـدالت     مداخلـه   هگرايي، بر لـزوم تحديـد دامن ـ   تعامل  به همين دليل، نظريه

هـايي   و توسل به تسامح هرچه بيشتر در قبال جرائم، از طريق اتخـاذ سياسـت   39كيفري
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ــر  43و نهــادزدايي 42، قضــازدايي41، كيفرزدايــي40زدايــي چــون جــرم ــا تأكيــد ويــژه ب ب
ايـن  ). 24:1388ابرنـدآبادي،  ؛ نجفي 188:1383وايت و هينز،(فشارد ، پا مي44زدايي حبس

اي را  زني رسمي بـر بزرگسـالان، حساسـيت ويـژه     ن عنايت به آثار برچسبنظريه، ضم
صرف تغيير مسير اطفال و نوجوانان از فرآيند كيفـري و در صـورت درگيـري در ايـن     

پـذير از   فرآيند، معطوف دادرسي افتراقي و رهايي ايـن گـروه سـني حسـاس و آسـيب     
  ).201:1383ز،؛ وايت و هين 639:1380سليمي و داوري،(نمايد بدنامي مي

  45منحرفانه  گيري حرفه فرآيند شكل. 2-3-2
منحرفانه است كه از ديد بكـر، طـي فرآينـد زيـر       ركن دوم پايگاه منحرفانه، حرفه

  :  گيرد مي  شكل
پـردازد   ابتدا، فرد براي بار اول و اغلب بدون سبق تصميم، به نقض يك هنجار مي

بسا همين نقـض    حال، چه. كند پنهان نميو چون طبق تصورش جرمي رخ نداده، آن را 
اين امر، . جزئي، به درگيري با جامعه و دستگاه كيفري و الصاق برچسب به وي بينجامد

در اين معاشرت ناسـالم،  . انزواي اجتماعي و تعامل با ديگر طردشدگان را به همراه دارد
وسط متوليان كنترل او به يادگيري فنون ارتكاب جرم، نحوه فرار از شناسايي و تعقيب ت

  لذا، انگيزه. پردازد سازي پليس دروني خود مي جرم و نيز چگونگي توجيه عمل و خنثي
، تبـديل  46جرم اتفاقي به سبك زندگي مجرمانه  وي براي ارتكاب جرم تقويت و تجربه

گـردد كـه    تري دريافت مي تر و عميق هاي گسترده با تثبيت اين سبك، برچسب. شود مي
ها، منجر به زوال كامل اعتبار اجتماعي، كسـب هـويتي منحرفانـه و ارتكـاب     استقرار آن

  . شود انحرافاتي روزافزون مي
اي  مجرمانه، پيشه  يافته سرانجام، فرد منحرف، ضمن عضويت در يك گروه سازمان

شـوند، چـه بسـا بـراي      متعـارف اخـراج مـي     كساني كه از جامعـه . گزيند مجرمانه برمي
ها، تصميم بگيرند كه در يك گروه جمع شده و به يـاري وجـداني    برچسبسازي  خنثي

، ضمن دفاع 47فرهنگي مجرمانه آنان با تشكيل خرده. گروهي، با دنياي بيرون مبارزه كنند
سـازند كـه در آن    از خود، فشارهاي جامعه را بهتر تحمل نموده و دنيايي اجتماعي مـي 

نمايند تا ردكنندگانشـان را رد كننـد، صـبور     يايشان به يكديگر كمك م. هستند  پذيرفته
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ايـن  . هـا نشـان دهنـد    باشند و با ارتكاب جرائم بيشتر، تنفر خـود را از منبـع برچسـب   
تداوم مسير مجرمانـه و مانـدن در گـروه را      فرهنگ، با تشويق اعضاي خود، زمينه خرده

ان، دوري از خطـر  بقاي گروه نيز، مستلزم استمرار جرائم و تا حد امك ـ. سازد فراهم مي
  نجفـي  ؛58:1379 وسنا، سيگل ؛115:1386 كامپنهود، و  كيوي ؛35:1377 پور، رفيع( است

در واقـع، گـروه هـم بـه     ). 324:1995 موريسـون،  ؛2093-2089:1383-84 ابرندآبادي،
پـردازد و هـم بـا     هـا مـي   سـازي كنتـرل   افراد براي ارتكاب جرم و خنثي  تكميل آموزش

  . نمايد سعي در عدم دستگيري اعضاي خود مي،  و حمايت  نظارت
  بكر، اصطلاح بيگانگان را در مورد همين افراد بـه كـار بـرده اسـت كـه از حلقـه      

اند كه مقررات را  اند، اما خود معتقدند كه اغيار كساني اعضاي بهنجار جامعه بيرون افتاده
كـوزر و  (انـد  دههـا، انـگ گناهكـاري را بـه آنـان ز     وضع نموده و با اجراي گزينشي آن

اي، بـه   يافته، منسجم و حرفـه  ها نيز، در مقابل، به طور سازمانآن). 489:1387روزنبرگ،
سـان، هـم لطمـات     تـر پرداختـه و بـدين    تـر و افراطـي   ارتكاب جرائم جديدتر، گسترده

سـازند و هـم رونـد انتسـاب      زننـده وارد مـي   جامعـه برچسـب    تري را بر پيكره سنگين
و غرق شدن هرچه بيشتر خود را در پايگاهي منحرفانـه، تشـديد    تر هاي عميق برچسب

انحرافات و جرائم در چـارچوب همـين     به همين دليل است كه بخش عمده. نمايند مي
  .يابد اي و نه اتفاقي، ارتكاب مي هاي منحرف و توسط مجرمين حرفه فرهنگ خرده

   
  گرايي تعامل  ارزيابي مفهومي نظريه. 3

انگيزد كه اين امر،  تأمل خود، انتقاداتي را نيز برمي اي به موازات آثار قابل هر نظريه
گرايـي نيـز از ايـن قاعـده      تعامـل   نظريـه . بيني است به ويژه در علوم انساني، قابل پيش

. انـد  هاي گوناگون، بـه چـالش كشـيده شـده     مستثني نبوده و مفاهيم بنيادي آن، از جنبه
  ديد خـود و بـه منظـور ارائـه      اي، از زاويه ايد پذيرفت كه هر نظريههرچند در نهايت، ب

لـذا، هـيچ   . پـردازد  شناسي جرم، به سازماندهي و طرح مطالب مي تبييني جديد در علت
  متأخرين است كه با تركيب و تلفيـق نكـات سـازنده     اي كامل نبوده و اين وظيفه نظريه

كرده و به غناي هرچه بيشتر آن كمـك   شناسي را روزآمد نظريات مختلف، همواره جرم
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  . نمايند
نگـر اسـت،    شناسي جرم بسيار سـاده  گرايي، گاه به دليل آنكه در علت نظريه تعامل

گاه به خاطر پيچيدگي مفاهيم و گاهي نيز به علت برخورداري از شواهدي اندك بـراي  
 ن،شـي  ويليـامز و مـك  (حمايت از ادعاهـاي خـويش، مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت       

محض، بلكـه    اند كه آن را نه يك نظريه برخي انتقادات، تا جايي پيش رفته). 165:1383
نمايند كه عواقب مداخلات نهادهاي واكنش اجتماعي را در آفـرينش   ديدگاهي تلقي مي

مـذكور، بـه     بر اين اساس، نظريه). 203:1383وايت و هينز،(كند انحراف ثانويه تبيين مي
آزمايشات تجربي بـه    ئولوژيك و انتقادي بوده و مفاهيم آن بر پايهسبب اينكه بيشتر ايد
اي مفهـومي بـاقي مانـده و بـه      اند، صرفاً در حـد عقيـده   ها بنا نشده منظور اثبات فرضيه

شناسي كيفري طـرح   لذا، مباحث آن كه ذيل جامعه. اي اصيل نرسيده است جايگاه نظريه
 :8-03 مينـز، (كنـد  تجربـي جامعـه نمـي   ، قابل آزمايش نيست و كمكي بـه دانـش    گشته
2001(48 .  

گرايي، بـه راهـي خطـا     تعامل  رسد انتقاد اخير، در ارزيابي خود از نظريه به نظر مي
هـاي عليتـي    انتقادي در اين نظريه غالب است، اما بحـث   رفته است؛ زيرا هرچند صبغه

ايـن نظريـه، فراتـر از     .منطقي در آن، قابليت آزمايش تجربي و ميداني را نيز دارا هستند
روانشـناختي و    شـده  هـاي اثبـات   ادعاهاي بسياري نظريات ديگر و بـر اسـاس واقعيـت   

بـه  . پردازد و لذا حق نظريه ناميده شـدن را دارد  شناسي جرم مي شناختي، به علت جامعه
گرايي يك نظريه باشد يا صرفاً يك نظر، چندان مهم نيست؛ زيـرا،   هر حال، اينكه تعامل

ها، در يك ديد كلي، آثار عميـق و غيـر قابـل انكـار خـود را بـر        ود برخي كاستيبا وج
  . شناسي، به جا گذاشته است جرم

گرايي، در  تر، انتقاداتي در خصوص مفاهيم بنيادي نظريه تعامل اما، در نگاهي دقيق
اين تحليل، با هـدف تنـوير   . جانبه است متون گوناگون ذكر شده كه نيازمند تحليلي همه

هـا بـا   رچه بهتر اين انتقادات و بعضاً به چالش كشيدن، تعديل و هماهنگ سـاختن آن ه
  . پذيرد منطق و انصاف، صورت مي

  



 86  1392پاييز ، دومم، شماره جپندوره  /مجله مطالعات حقوقي

  انحراف . 1-3
گرايي، انتقاداتي بدين شـرح   تعامل  انحراف در نظريه  در ارتباط با تعريف و تقسيم

  : قابل طرح است
  تلفيقي بودن مفهوم انحراف . 1-1-3

گرايي، قبح هيچ عملي عيني نيسـت و جـرائم، بـه طـور      تعامل  ريهطبق تعريف نظ
ــه خــود مــي  ــاري، ايــن وصــف را ب ــا .پذيرنــد اعتب ــار مخــالف ب انحــراف در ذات رفت

هـا و بـه ويـژه، قدرتمنـدان      گـروه   هاي كيفري نيست، بلكه ساخته و پرداخته ممنوعيت
هـا  برخي ناقضان آنها را انحراف و اجتماعي است كه قوانين را وضع كرده و نقض آن

اصلي اين تعريف، برچسب تخلف از هنجارها و نه نفس اين   هسته. نامند را منحرف مي
به همين دليل، تعريفي واكنشي و نه هنجاري از انحـراف اسـت كـه بيـان     . تخلف است

دارد يك عمل منحرفانه نيست، مگر آنكه رسماً اين برچسب توسط قانونگذار بـه آن   مي
  ). 122و 121:1350مقامي، ؛ قائم169و 168:1365گسن،( الصاق شده باشد

جرم و انحراف   گيري از هر دو واژه گرايان با وجود بهره صرف نظر از اينكه تعامل
در اظهارات خود، در آغاز امر، به طرزي قابل انتقـاد، جـرم را نـوعي سـاده از انحـراف      

حقـوق    داخـل در حـوزه   تلقي كرده و از توجه مقتضي به آن، به عنوان امري مسـتقل و 
بـر ايـن   . وارد شده اسـت   اند، انتقادي نيز به نحوه تعريف اين پديده كيفري غافل گشته

، ميـان   رسـد ايـن نظريـه    آميز است و بـه نظـر مـي    اساس، چنين تعريفي ناقص و مبالغه
كجروي و پاسخ اجتماعي به آن، دچار خلط شده اسـت؛ يعنـي، بـه جـاي تبيـين علـل       

صـحيح در    حال آنكـه، شـيوه  . پرداخته است تشريح فرآيند ارزيابي آن  كجروي، تنها به
اين زمينه، توجه به تعامل ميان كجروي و واكنش نسـبت بـه آن اسـت و نـه ادغـام آن      

جـرائم را اعتبـاري و قـراردادي      تـوان كليـه   به علاوه، نمـي ). 23:1378يگانه، جوادي(دو
آوري و مجرمانه بودن هستند  رز زياندانست؛ زيرا برخي جرائم، داراي دو خصوصيت با

  لذا، چنانچه در مطالعه. ها گشته استشدن آن و كيفيات ذاتي و عيني، باعث قبيح معرفي
ها، صرفاً به واكنش اجتماعي توجه شود، حاصل چيزي جز تحريف واقعيت نخواهد آن

  ). 204و 203:1383وهينز، وايت(بود 
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، در تعريـف انحـراف، تـا     فت كه اين نظريـه توان گ با دقت در انتقادات مزبور، مي
اشكال   اصولاً، نبايد كليه. حدي صحيح عمل كرده و از برخي موارد، غفلت نموده است

هـا گروهـي را   بلكه، بايد از ميان آن. كجروي را يكجا و با ديدگاهي واحد، تحليل نمود
عريـف هنجـاري از   توان مطلقاً ادعا كـرد كـه ت   لذا، نمي. انتخاب و همان را بررسي كرد

اين ادعـا، افراطـي و دور از واقعيـت    . انحراف درست است يا برعكس تعريف واكنشي
تر  رسد تلفيقي از دو تعريف مذكور، به حقيقت مفهوم انحراف نزديك است و به نظر مي

تر كه به دليل ذهني و  هاي خفيف براي تبيين كجروي  سان، هرچند اين نظريه بدين. باشد
ها وجود ندارد، سخني پـذيرفتني اسـت،   انگاري آن ، توافقي كامل در جرماعتباري بودن

ترحم و شـفقت    اما در تعريف جرائم عيني و ذاتي كاربرد ندارد؛ جرائمي كه عليه غريزه
ها، اجماعي كلي در هر قابليت سرزنش ذاتي آن  يا عليه تماميت اخلاقي هستند و درباره

گرايان كـه قدرتمنـدان جامعـه بـه      اين اعتقاد تعاملهمچنين، . زمان و مكاني وجود دارد
توافقي همگاني نيست، بيشـتر    پردازند و قواعد كيفري نتيجه تعيين مصاديق انحراف مي

  . در جرائم ذهني و نه عيني صادق است
  انحراف   شناسي اقسام دوگانه ضرورت علت. 2-1-3

آثار سوء آن در خلق انحراف زني و  گرايان، با تمركز بر فرآيند فعال برچسب تعامل
اند كه چرا برخي افـراد،   ثانويه، از بررسي دقيق انحراف اوليه غافل گشته و تحليل نكرده

شوند، اما ديگران در همـان شـرايط بـه     زني مي مرتكب انحراف بدوي منجر به برچسب
اي  لمرت، با اشـاره ). 62:1379وسنا، سيگل(دهند تمكين از هنجارهاي قراردادي ادامه مي

وسـيعي از عوامـل     گذرا به انحراف اوليه، آن را اغلـب سـبك، اتفـاقي و معلـول دامنـه     
زني در آفـرينش انحـراف ثانويـه     گوناگون تلقي و توجه اصلي خود را به تأثير برچسب

اي درباره علل تمايل برخي افراد به نقـض   كننده بكر نيز، توضيح قانع. نمايد معطوف مي
  . دهد ين تمايل در ديگران نميهنجارها و عدم ا  اوليه

وارد   گرايـي  تعامـل   شناسـي جـرم در نظريـه    همين امر، انتقاداتي را به نحوه علـت 
ساخته است؛ بدين ترتيب كه، اولاً، انحراف اوليه، ولو به صورت نقضي سبك و جزئي، 

گردد تـا در بسـياري از مـوارد، مرتكـب، هويـت و زنـدگي        دلايلي دارد كه موجب مي
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خود را پيش از شناسايي، دريافت عيني و عملي برچسب و درگيري بـا آثـار     نهبزهكارا
زني نيسـت كـه    در اينجا، اين برچسب). 552:1380وداوري، سليمي( سوء آن شكل دهد
اي از افراد را به سمت ارتكاب جرم سوق داده، بلكه عوامل شخصـي   براي بار اول، عده

ثانياً، انحراف اوليه الزامـاً سـبك و اتفـاقي    . اردو محيطي نيز اهميتي بسزا در اين زمينه د
نيست و چه بسا عملي ذاتاً مجرمانه و شديد باشد كه عمداً و با سـبق تصـميم ارتكـاب    

سنگين كيفري   بنابراين، اگرچه برخي جرائم مهم، توسط اشخاصي با پيشينه. يافته است
اً به صورت انحراف ثانويه جرائم غالب  واقع گشته و ممكن است چنين به نظر آيد كه اين

ــي ــاق      رخ م ــين جــرم اتف ــوان اول ــه عن ــراد ب ــراي بعضــي اف ــا چــه بســا ب ــد، ام نماين
  ). 204:1383وهينز، وايت(افتند

رسـد ايـن نظريـه قالـب مناسـب و       سان، در باب تقسيم انحراف، به نظر مـي  بدين
اي بـه   فهگيري منحرفين ثانويه و حر مفيدي براي توضيح علل تكرار جرم و فرآيند شكل

آنكه، توجه لازم و كافي را به علـل   حال. زننده باشد هاي اجتماعي برچسب دنبال واكنش
حتي اگر بپـذيريم بسـياري از   . مبذول نداشته است -ولو شديد و عمدي -انحراف اوليه

هـا را  ها، اعتباري و بعضاً نابجا هستند، بالأخره در هر زمان، اكثريت افراد آن انگاري جرم
كننـد و ايـن نقـض، عـواملي دارد كـه       ها را نقـض مـي  اي معدود، آن تنها عده رعايت و

انحراف اوليـه، محـدود بـه      لذا، اظهارات ذيل اين تقسيم درباره. نيازمند شناسايي است
افتاده و در عين حال، كاملاً اتفاقي هسـتند و حتـي اگـر     پا انحرافاتي است كه واقعاً پيش

شخصـيتي مجرمانـه ارتكـاب      و هيجاني و نه در نتيجـه سنگين باشند، به دلايل عاطفي 
به اين گروه، بايد مواردي را هم اضافه كرد كه بدون ارتكاب انحـراف اوليـه و   . يابند مي

گردد و لـذا جسـتجوي    در اثر اشتباه يا فساد قضايي، برچسب منحرف به فرد الصاق مي
واعـد تنهـا بـه معنـاي     در ساير موارد، نقـض ق . علل عمل انحرافي چندان معقول نيست

نوعي دگرزيستي نيست و اگرچه الزاماً نبايـد بـا واكنشـي كيفـري و تحقيرآميـز روبـرو       
  . گردد، اما تسامح صرف نسبت به آن هم عاقلانه و عادلانه نخواهد بود
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  زني  برچسب. 2-3
گرايـي، انتقـادات زيـر عنـوان      تعامـل   زنـي در نظريـه   در خصوص مفهوم برچسب

  : گردد مي
  زني  وجود تبعيض نسبي در فرآيند برچسب. 1-2-3

تـأثير متغيرهـاي عينـي و     زني، به شدت، تحـت  گرايان، معتقدند كه برچسب تعامل
آميز و بـا توجـه بـه سـاختار قـدرت، نـرخ رسـمي         اي تبعيض شخصي است و به گونه

 هـا هاي مختلف اجتماعي در عدالت كيفري و نيز نوع واكنش در قبـال آن  درگيري گروه
طبـق انتقـاد   . اين ديدگاه، به دو صورت، به چالش كشيده شده اسـت . نمايد را تعيين مي

زنـي را بـه اجـرا     آميز، فرآيند برچسـب  اي تبعيض اول، اين اتهام كه نظام كيفري با شيوه
گيرنـد، آشـكارتر    گذارد، كاملاً مردود است؛ زيرا نه تنها تحقيقات عملي، ب قرار مي مي

در نهايـت،  . سـازد  بر اساس مسائل مرتبط با خود جرم را مردود مي بوده و ادعاي اقدام
ها،  زني، برخي سياست بايد پذيرفت كه به رغم وجود تبعيضي نسبي در فرآيند برچسب

ها و امكانات سازماني و بعضي ملاحظات مربوط به خود جرائم و مجرمين نيز،  اولويت
ذا، اين فرآيند، در اغلب جوامع، بسته بـه  ل. پردازند در اين زمينه به ايفاي نقشي فعال مي

آميـز اسـت و نـه كـاملاً      نوع حكومت و ميزان استقلال دستگاه قضايي، نه مطلقاً تبعيض
  .عادلانه

  زني  شناسي منحرف بر اساس برچسب وحدت كلام در تعريف و گونه. 2-2-3
قـادي را  بكر از افراد، بر اساس الصاق يا عدم الصاق برچسب، انت  تقسيم چهارگانه

شناسي، با منحرف پنهان، يعني شخصي كه به رغم ارتكاب  در اين گونه. برانگيخته است
اين اصطلاح، باعث شده كه بعضـاً  . شويم خورد، آشنا مي انحراف، برچسب منحرف نمي

گرايي، فاقد ثباتي دروني قلمداد گردد؛ يعني، اين ادعا كه حتي اگر شـخص   نظريه تعامل
شناخته نشود، باز هـم واقعـاً منحـرف اسـت، نـوعي تنـاقض در       در نظر عموم منحرف 

اند كه در اجراي درك خـويش   گرايان، متهم شده تعامل. تعاريف نظري تلقي گشته است
هـاي   از انحراف، به عنـوان سـاختي اجتمـاعي و كيفيتـي اعطـا شـده از سـوي واكـنش        

ايشـان، هـم   . انـد  اجتماعي، سردرگم شده و گاهي خود ادعاي خويش را تكذيب نموده
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شـود   دارند كه فرد تنها پس از آنكه آشكارا برچسب بخورد، منحرف ناميده مي اظهار مي
و هم مفاهيمي چون منحرف پنهان را با ايـن بيـان كـه اشـخاص بـا ارتكـاب انحـراف        

اُبـرين و  (دهنـد  زني عمومي نيز منحرف باشند، گسـترش مـي   توانند پيش از برچسب مي
فردي كه در نگاه عمـوم منحـرف   (زني  ، هم به مفهوم برچسببنابراين). 104:2008يار،

فـردي كـه بـه خـاطر نقـض قـوانين،       (و هم به مفهوم كاركردگرايانـه  ) شود مي  شناخته
  ). 135:1378ورسلي،(نمايند اشاره مي) شود منحرف ناميده مي
مگر قائل بـه آن شـويم   . رسد اين تناقض در اظهارات بكر موجود است به نظر مي

ور او از اينكه منحرف كسي است كه چنين برچسبي بـا موفقيـت بـه او الصـاق     كه منظ
اجتماعي و در نگاه مخاطبان، شخصي منحرف و مسـتحق    گردد، آن است كه در عرصه

وگرنه، به لحاظ فردي و . شود كه چنين برچسبي به او الصاق شده باشد طرد شناخته مي
انحرافاتي گـردد كـه بـه دلايلـي     در واقعيت زندگي اشخاص، چه بسا هركسي مرتكب 

. زني، در ظاهر امر، برچسب و نام منحرف بـر او نهـاده نشـود    چون تبعيض در برچسب
هاي مثبت يا منفي آينده در قبال اشخاص نيز، همان  بديهي است ملاك روابط و واكنش

سـان، بـا    بـدين . اعمالي است كه به طور عمومي و در ديد ديگران برجسته شـده اسـت  
به وحدت كلام بكر و تصديق ماهوي آن، تناقض مذكور رفع و حتي تعريف وي التزام 

تر به واقعيت تلقي خواهد شـد؛ هرچنـد    از منحرف، در مقايسه با ساير تعاريف، نزديك
هاي اجتماعي  گروه  گفته نيز، ذهني و ساخته و پرداخته به اعتقاد او، همان انحرافات پيش

  . و نه عيني است
  

  حرفانه پايگاه من. 3-3
گيـري پايگـاه منحرفانـه،     رسمي و غيررسـمي در شـكل    زني پيرامون آثار برچسب

  : گردد انتقادات زير بيان مي
  گيري پايگاه منحرفانه زني رسمي در شكل تأثير نسبي برچسب. 1-3-3

اند كه تعامل فرد با هريك از مراحـل عـدالت كيفـري، موجـد      گرايان مدعي تعامل
هـا   گيري پايگاهي منحرفانه و افزايش كجروي و موجب شكل هاي منفي پايدار برچسب
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برخـورد    انتقاد وارد به اين ادعا، آن است كه برخلاف اين طرز تلقي، تجربـه . در اوست
كننـده دارد؛ يعنـي، نقـش عـدالت      با دستگاه كيفري، در مواردي، قطعـاً ارزش منصـرف  

  رمانـه دارد، شـگرد اوليـه   زني و بدنامي، براي فردي كه هـويتي نامج  كيفري در برچسب
كـاهش اثـرات   . دارد كنترل اجتماعي بوده و شخص را از ارتكاب اغلـب جـرائم بـازمي   

، بيش از آنكه  تواند باعث افزايش جرم شود و لذا، اين نوع برچسب رسمي، مي  برچسب
كنـد نـه    پس از رسيدگي كيفري، فـرد احسـاس آرامـش مـي    . زداست زا باشد، جرم جرم

بنابراين، برچسب رسمي تأثيري بسيار سـطحي در  . و تحقير هويتي احساس شرمساري
بـه  . شده دارد يا حتـي اصـلاً نقشـي در آن نـدارد     اي تخريب  ايجاد يا تشديد خودانگاره

فرض اينكه، بعضي اشخاص واجد هويتي مجرمانـه هـم باشـند، آن را از نظـام كيفـري      
اي طـولاني را در قالـب منحرفينـي     بلكه، به احتمال قوي، قـبلاً دوره . اند دريافت نكرده

  گرفتـه  رسمي، تأثير چنداني بر هويت از پيش شكل  پس برچسب. اند پنهان سپري نموده
  ). 305و 304:1380؛ ولدو برناردو اسنيپس،62و 61:1379و سنا، سيگل( آنان ندارد

لت آميز، آثار سوء مراحل گوناگون عـدا  اي اغراق رسد اين انتقاد، به گونه به نظر مي
شـود،   گيـري هـويتي مجرمانـه در فـرد مـي      كيفري را كه منجر به طرد اجتماعي و شكل

درست است كه اشخاص چـه  . ناديده گرفته و حتي با ديدي مثبت به آن نگريسته است
ها را نپذيرنـد، امـا ايـن امكـان كـه      ها مقاومت نموده و آن بسا فعالانه در برابر برچسب

. بر هويت آنان به جا گذارند، نيز دور از انتظار نيستها اثرات تخريبي خود را  برچسب
اين امر، در مورد اطفال و نوجوانان، افرادي كه براي اولين بار و چـه بسـا بـه صـورت     

اند و به ويژه، اشخاصي كـه گرفتـار اشـتباه يـا فسـاد قضـايي        اتفاقي مرتكب جرم شده
پـذيري معيـوب و هويـت     كند؛ كساني كه ادعـاي جامعـه   اند، بيشتر خودنمايي مي گشته

  . باشد ها صادق نمييافته در مورد آن از پيش تشكيل  مجرمانه
بـه عـلاوه،   . زني، مذموم و مغـاير بـا كرامـت انسـاني اسـت      اساساً، نفس برچسب

هاي ترذيلي و سركوبگر، نه تنهـا   زني رسمي، به ويژه صدور و اجراي مجازات برچسب
گردد، بلكه در ارتباط با اغلب جـرائم و در جهـان معاصـر، بـه      موجب كاهش جرم نمي
هـايي،   سـاز نبـودن چنـين واكـنش     نـگ بشري و نيز دائمي و فره  دليل ملاحظات حقوق

تر آن است كه نه آثـار مخـرب برچسـب     اما، رويكرد منصفانه. محكوم به شكست است
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رسمي را در ايجاد پايگاه منحرفانه و افزايش ارتكاب جرم، بيش از ميزان واقعـي جلـوه   
اما  زني، عملي ناشايست است، دهيم و نه كاملاً آن را نفي نماييم؛ به بيان ديگر، برچسب

هاي مختلف در برابر آن، از سـوي اشـخاص گونـاگون،     با توجه به احتمال ابراز واكنش
  .اي منحرفانه خواهد داشت گيري هويت و حرفه تأثيري نسبي و نه مطلق در شكل

  زني  هاي متنوع در قبال برچسب واكنش. 2-3-3
  ر نظريـه گـردد كـه د   گرايان، اين امر به ذهـن متبـادر مـي    از كليت اظهارات تعامل

هـا منفعـل قلمـداد     گرايي، برخلاف رويكرد تعامل نمادين، فرد در مقابل برچسب تعامل
زني، پذيرش هويتي منحرفانه، حركت بـه سـمت انحـراف     قطعي برچسب  شده و نتيجه

البته، بكر، به طور نـاقص  . اي منحرفانه، تلقي گشته است ثانويه و در نهايت اتخاذ حرفه
به امكان بروز رفتارهاي گوناگون از سوي اشخاص مختلف، بـه  و گذرا و بدون عنايت 

خورده اشاره كرده، اما او نيـز ميـزان توفيـق را در ايـن      فعال و خلاق بودن فرد برچسب
زمينه، به شدت، موكول به حمايت يا مقاومت ديگـران نمـوده و در صـورت مقاومـت     

  .ديگران، بازگشت شخص را با مشكل روبرو ديده است
، ايـن ابهـام    د به اين طرز تفكر، اظهار گشته كه با تكيه بر مضـامين نظريـه  در انتقا
هـا   شود كه چه چيز توانايي لازم را بـه بعضـي افـراد بـراي دفـع برچسـب       برطرف نمي

  در واقع، اين فرآيند ساده نيست و عملاً افراد به اشـكالي متنـوع، بـه برچسـب    . دهد مي
هـاي بعـدي    را تنها علت كجـروي   توان برچسب دهند؛ تا آنجا كه، نمي واكنش نشان مي

بايد پذيرفت كه برخي افراد به علـل مختلـف و نـه صـرفاً بـه خـاطر دريافـت        . دانست
). 60:1386سروسـتاني،  ؛ صديق 204:1383وهينز، وايت(شوند برچسب، مرتكب جرم مي

  :كم شش حالت متصور است در اين خصوص، دست
قضايي برچسب   جرم يا در اثر اشتباه بعضي اشخاص كه به دنبال ارتكاب) نخست

داده و لذا مرتكب جرائم بيشتري  خورند، منفعلانه به پذيرش هويتي كجروانه تن در  مي
  ). 204:1383وهينز، وايت(در آينده خواهند شد

اي از افراد، پس از ارتكاب جرم و در پي الصاق برچسب، از كـار خـود    عده) دوم
مجرمانه، در جهـت اصـلاح امـور و بازگشـت بـه       پشيمان شده و بدون پذيرش هويتي
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  . دارند دنياي متعارف گام برمي
برخي اشخاص، پس از ارتكاب جرم اوليه و بدون دريافت برچسب، به هـر  ) سوم

  . آيند دليل از كار خود نادم گشته و در صدد عدم ارتكاب مجدد جرم برمي
اطر ترس از بـدنامي  بعضي افراد، با ارتكاب جرم و الصاق برچسب، به خ) چهارم

و آبروريزي مجدد و نه به دليل پشيماني و پي بردن به اشتباه، ارتكاب جـرائم بعـدي را   
  ). 205:همان(گويند ترك مي

اي از اشخاص، بدون آنكـه بـه طـور رسـمي يـا غيررسـمي برچسـب         عده) پنجم
بخورند، به علل گوناگون، مرتكب جرائم بعدي نيز شده و حتي ممكن است هويـت و  

  . اي داشته باشند ندگي كجروانهز
اي كـه   بعضي افراد، پس از ارتكاب جرم، قادرند با وجـود القـاب شـكننده   ) ششم

شود، بدون انفعال و پذيرش هـويتي مجرمانـه، بـه     ها نهاده ميزني بر آن ضمن برچسب
تا كنند آنها، فعالانه، عليه آن انگ اعتراض و نيز تلاش مي. رفتارهاي كجروانه ادامه دهند

گرفته در مورد خويش مبارزه و جايگاه اجتمـاعي پيشـين خـود را     با تصوير منفي شكل
علــت ايــن واكــنش، آن اســت كــه ديــدگاه ايــن اشــخاص بــا ديــدگاه  . اعــاده نماينــد

در اين حالت، به اعتقاد فرد، عمـل ارتكـابي   . ها، كاملاً متفاوت استكنندگان آن محكوم
-پذيرش قرار گرفته كه خود در وضع آن غيرقابل  منحرفانه نبوده و وي موضوع قوانيني

 ؛ صـديق  552:1380سـليمي و داوري، ( انـد  ها نقشي نداشته و اغيار به او تحميل كـرده 
اين افراد، فعالان سياسـي و    نمونه). 490:1387؛ كوزر و روزنبرگ، 59:1386سروستاني، 

صادي و فرهنگي خويش، هاي نژادي، اجتماعي، اقت اشخاصي هستند كه با آرمان  نيز كليه
  هـاي وارده، نـه تنهـا مداخلـه     در مخالفت بـا نظـام حـاكم قـد علـم كـرده و برچسـب       

آنان را در نيل بـه اهـداف مبـارزاتي      سرافكندگي برايشان ندارد، بلكه هرچه بيشتر اراده
  .نمايد خود تقويت مي
هـا كـاملاً    انگارانه، فـرد را در برابـر برچسـب    توان ساده شود كه نه مي ملاحظه مي

بلكـه، بايـد اذعـان داشـت كـه      . منفعل و نه به طور مطلق و افراطي، فعال تلقـي نمـود  
اشخاص گوناگون با الصاق برچسب يا حتي بـدون آن، رفتارهـاي متنـوعي را از خـود     

زننده،  هاي برچسب به فرض الصاق برچسب نيز، كيفيت و كميت واكنش. دهند بروز مي
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ها و ظرفيـت شخصـيتي و روانـي، سـن،      ويژگي محيط پيرامون شخص و به خصوص،
هرچند در . نمايند هاي وي، نقش بسزايي را در ميزان تأثيرپذيري ايفا مي اهداف و آرمان

گيري است، تخريـب   شكل  اطفال و نوجوانان، با عنايت به اينكه هويت در مراحل اوليه
به همـين سـبب،    .عميق شخصيتي و پذيرش هويتي مجرمانه، دور از انتظار نخواهد بود

زني به اين گروه سني، دوچندان  ضرورت تأكيدي متمايز در خصوص پرهيز از برچسب
هـاي الصـاق شـده را بپـذيرد و بـه       البته، در نهايت هم، چنانچه فرد برچسـب . گردد مي

و بازگشت به زنـدگي عـادي، نـاممكن     49زدايي پايگاهي منحرفانه دچار گردد، برچسب
ها، از جمله برچسب مجرم و منحرف، اكتسابي بوده و  برچسب نخواهد بود؛ زيرا، اغلب

اگرچه ممكن است عميق و نفوذناپذير به نظر آينـد، امـا در بسـياري مـوارد، بـه يـاري       
  . متخصصان امر و از طريق تلقين، تكرار و تمرين مستمر، قابل رفع هستند

   50كيفري  لزوم پيشنهاد تدابير جايگزين مداخله. 3-3-3
گرايي، بر اساس نگرش خود نسبت به علل جرم كه نه به طور كامـل،   تعامل  نظريه

زننـده و   هـاي برچسـب   ولي تا حدي صحيح و به ويژه، در ارتباط با آثار سـوء واكـنش  
سركوبگر نظام كيفري در خلق پايگاه منحرفانه صادق است، بر اهميـت تسـامح هرچـه    

زدايـي،   هايي چون جرم ري، در قالب سياستكيف  بيشتر در قبال جرائم و تحديد مداخله
كيفرزدايــي، نهــادزدايي و قضــازدايي تأكيــد نمــوده و بــدين وســيله، آثــار مثبــت قابــل 

اما، انتقاد قابـل طـرح در   . اي را در سياست جنايي، از خود به جا گذاشته است ملاحظه
  ن مداخلـه اين خصوص، آن است كه در اين نظريه، به تدابير اجتماعي يا دولتي جايگزي

در . اي نشده اسـت  گيري پايگاه مذكور، اشاره كيفري، به منظور پرهيز حداكثري از شكل
هاي رسمي در مراحل گوناگون عـدالت كيفـري    زني پردازان اصلي، برچسب واقع، نظريه

انـد، امـا پيشـنهادي در مـورد برخـورد مناسـب ارائـه         زا تلقي كـرده  را فرآيندهايي جرم
ه، درست است كه در پاسخ به هر انحراف كوچكي نبايد به حقـوق و  حال آنك. اند نداده

نهادهاي كيفري پناه برد، اما، جز در مواردي معدود، تسامح مطلق نيز جايز نبوده و بايد، 
تا حد امكان، از فرآيندها و ضمانت اجراهاي انساني و معتدل كه ضمن پاسخ نسبت بـه  

  . تفاده نمودزننده و تحقيرآميز نباشند، اس جرم، برچسب
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  هاي چهارگانه مذكور و اتخاذ تدابير جـايگزين مداخلـه   لذا، شرح و بسط سياست
 -اجراهـاي اداري  گيري از مراجع قضايي غيركيفري، توسل به ضمانت كيفري، مانند بهره

گـري و   كيفري، سود جستن از نهاد ميانجي  انضباطي، مدني و اجتماعي به جاي واكنش
رقضايي، ايجـاد سـازوكارهاي تعليـق تعقيـب و تعليـق اجـراي       قضايي و غي مراجع شبه

هاي حـبس و تـا    مجازات، اعمال اصل اقتضا داشتن تعقيب كيفري، استفاده از جايگزين
هاي ترميمـي در سياسـت جنـايي معاصـر، در      حدي، حركت به سمت فرآيندها و پاسخ

آن بـوده و مسـتقيماً    بخـش  واقع از ثمرات اين نظريه و ملهم از اظهارات بنيادين و الهام
  . گذاران نظريه طرح نگشته است توسط بنيان

  زني  برچسب  عنايت متناسب و هدفمند به انواع دوگانه. 4-3-3
گرايــي بـر نقــش   تعامـل   برخـي انديشـمندان، بــا انتقـاد بــه تمركـز بيشـتر نظريــه     

و زني غيررسمي در آفرينش پايگـاه مجرمانـه    زني رسمي در مقايسه با برچسب برچسب
دارنـد كـه نبايـد فرآينـد      كيفـري در جـرم، بيـان مـي      نيز تأكيد بر لزوم تحديد مداخلـه 

بـرعكس، بايـد بـه خـاطر سـپرد كـه رونـد اكتسـاب         . زني را سـاده انگاشـت   برچسب
ها، بسـيار ظريـف و دقيـق بـوده و در طيفـي گسـترده از نهادهـاي اجتمـاعي          برچسب

اي بسيار فراگيرتر از قلمرو نظام عدالت  شود؛ طيفي كه دامنه غيررسمي، به كار گرفته مي
گـردد كـه فـرد، هنگـام رسـيدن بـه ايـن نظـام،          كيفري دارد و در مـواردي، سـبب مـي   

 وهينـز،  وايـت ( هاي منفي را همراه خـود داشـته باشـد    اي مستحكم از برچسب مجموعه
كيفـري،    لذا، اين تصور كه تنها با تسامح رسمي و محدود ساختن مداخلـه ). 206:1383

زنـي و پيامـدهاي منفـي آن     فـردي نيـز از برچسـب    شخص در روابط اجتماعي و ميـان 
  . ماند، اميدي واهي است محفوظ مي

گرايـي، بـه هـر دو نـوع      تعامـل   در پاسخ به اين انتقاد، بايد اظهار داشت كه نظريه
زني رسمي و غيررسمي عنايت داشته، ولي به جهـت برخـورداري از نگرشـي     ببرچس

شناسـي واكـنش    اي از جـرم  انتقادي نسبت به نظـام عـدالت كيفـري، بـه عنـوان شـاخه      
زني رسمي معطوف نموده و هـدف   تر خود را به عواقب برچسب اجتماعي، توجه افزون

ضمن اينكـه، در  . نظام است آن، كاهش اختيارات و تعديل ساختار و نحوه عملكرد اين



 96  1392پاييز ، دومم، شماره جپندوره  /مجله مطالعات حقوقي

نسبت بـه هويـت فـرد و      زني رسمي، تهديدي نهايي و نابودكننده واقع امر نيز، برچسب
به عنوان مثال، در نگاه قشـر غالـب   . زني غيررسمي است آثار سوء آن، فراتر از برچسب

 محكوميت كيفري، بسيار بدتر از سرزنش فرد در خانواده يا مدرسه  جامعه، داشتن سابقه
از سوي ديگر، . آورد است و دلايل كافي را براي برخوردي متفاوت با شخص فراهم مي

تـوان بـر عملكـرد آن     اي محدود و مشخص است كه مـي  نظام عدالت كيفري، مجموعه
زني آن شـد تـا بـه دنبـال آن،      نظارت نموده و حداقل، در ارتباط با جرم، مانع برچسب

حـال آنكـه، نهادهـاي    . نيـز فـراهم نگـردد    هـاي غيررسـمي   زنـي  اي براي برچسب بهانه
توان  غيررسمي، به دليل تنوع و گستردگي، از دايره كامل نظارتي خارج هستند و تنها مي

لذا، بـه  . ديد و اجتناب از تحقير و طرد، دعوت نمود ها را به وسعتسازي، آن با فرهنگ
  گرايي به انواع دوگانه لتعام  رسد با توجه به دلايل ذكر شده، ميزان عنايت نظريه نظر مي
اين نظريه،   شده ها و اهداف تعريف اي متناسب و بر اساس ديدگاه زني، به گونه برچسب

  . سازمان يافته است
  

  گيري نتيجه. 4
شناســي واكــنش اجتمــاعي و  اي از جــرم گرايــي، بــه عنــوان شــاخه تعامــل  نظريــه

شناسـي جـرم    ادي را در علـت اي از رويكرد تعامل نمادين، مفاهيمي نو و انتق ـ زيرشاخه
شناسـي و سياسـت جنـايي را در مقايسـه بـا       ديد جرم  ابداع نمود و بدين وسيله، زاويه

شناسـي   موضوع اصـلي جـرم  . هاي پيشين در اين دو عرصه، متحول ساخت گيري جهت
زننده، اعم از رسمي و غيررسمي،  هاي اجتماعي برچسب گرا، تحليل نقش واكنش تعامل

اف و تعيين منحرف و در نتيجه، آفرينش پايگاهي منحرفانه در اشخاص در تعريف انحر
ويژگـي غالـب   . تـر اسـت   ها به سمت ارتكاب جرائمي شديدتر و گسـترده و هدايت آن

مداخله نظام عدالت كيفري   گرايي نيز، تحديد دامنه تعامل  سياست جنايي مبتني بر نظريه
  .تر در قبال جرم است و توسل به تسامح افزون

گرايـي،   تعامـل   شده در متون مختلف نسبت به مفاهيم بنيادي نظريه  انتقادات طرح
زني و پايگاه منحرفانه، در بعضي موارد، بـه درسـتي و بـه طـور      يعني انحراف، برچسب
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اند و در برخي مواقع، از مسير  هاي گوناگون اين مفاهيم را به چالش كشيده منطقي، جنبه
با دقت در اين انتقادات و البتـه بـا اعمـال تغييـرات و     . ندا انصاف و اعتدال خارج گشته

مـورد بحـث، در تبيـين برخـي از       توان اظهار داشت كه نظريـه  ها، ميهايي در آن تعديل
هاي خود، راهـي صـحيح و معقـول را پيمـوده و در تحليـل بعضـي از مفـاهيم         ديدگاه

ها، موفـق بـه تشـريح ابعـاد و      نگري ها و يكسويه گرايي اي از مطلق مربوطه، به دليل پاره
البته، مسلماً اين نظريه در راستاي . شناسي جرم، نشده است احتمالات گوناگون در علت

تـوان آن را بـه ايـن سـبب      بيان نگرش خود، مطالب لازم را تنظيم و ارائه نموده و نمـي 
ا و ه اما، هدف اصلي از طرح انتقادات، آن است كه با تعديل برخي افراط. محكوم نمود

هاي موجود و افزودن توضيحات و تذكراتي بـه مفـاهيم بنيـادي ايـن نظريـه، در       تفريط
شناسـي، اقـداماتي مفيـد صـورت      جـرم   راستاي غنا و جامعيت مفهومي نظريه در حوزه

گيــري از جــرح و  جانبــه و بهــره همچنــين، از طريــق توســل بــه نگرشــي همــه. پـذيرد 
بخش اين نظريه، در جهت مـديريت   هاي الهام هايي سازنده و راهگشا، از رهيافت تعديل

  .لازم و كافي به عمل آيد  جرم در قلمرو سياست جنايي، استفاده  كارآمد، عادلانه و بهينه
شناسـي   ، با تبيين نگاه انتقادي خود در جرم نظر از انتقادات وارده، اين نظريه  صرف

ين نظريات در تحليل تكرار تر هاي روانشناسي اجتماعي، به يكي از موفق از طريق آموزه
سـازي   گيري از آن، به فرهنگ لذا، بايد با بهره. جرم يا انحراف ثانويه، تبديل گشته است

زني غيررسمي و طرد و تخريب شخصيتي افراد پرداختـه   در خصوص پرهيز از برچسب
پوشي، عفو و تفسير نيك از اعمال را در اعضاي جامعه درونـي و نهادينـه    و تفكر چشم

كيفـري و كاسـتن از آثـار سـوء       همچنين، در جهـت تحديـد منطقـي مداخلـه    . تساخ
در اين زمينه، چه به منظور احترام . زني رسمي، گامي بلند و ثمربخش برداشت برچسب

گيـري   به كرامت انساني متهم يا مجرم و چه با هدف پيشگيري از تكرار جـرم و شـكل  
اساس نوع و شدت جـرائم گونـاگون، بـه    توان تا حد امكان و بر  پايگاهي منحرفانه، مي

اجراهايي توسل جست كه به جاي تحقيـر و طـرد    فرآيندهاي رسيدگي و نيز به ضمانت
ديده و جامعه  پذيري و بازپذيري اجتماعي وي، ترميم خسارات و آلام بزه فرد، مسئوليت

هاي  رچسببه علاوه، بايد با زدودن ب. و نيز كاهش تورم كيفري را به دنبال داشته باشند
وارده از اشخاص و به ويژه، اطفال و نوجوانـان، آنـان را از حمـل صـفات ترذيلـي در      
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زني، مجرمينـي را خلـق    وگرنه، عمل ناپسند برچسب. خويش، رها ساخت  زندگي آينده
  .زننده، فكر و رفتار خواهند نمود برچسب  خواهد كرد كه به زيان خود و جامعه

 
  هانوشت پي

1. Traditional Criminology, Classical Criminology 
2. Interactionism Theory, Interactionist Perspective 
3. Critical Legal Studies Movement  4. Critical Criminology 
5. Political Economy  6. Social Reaction School 
7. Symbolic Interaction Approach  8. Frank Tanenbaum 
9. Edwin Lemert  10. Howard Becker 

با ايـن  . البته، پيش از آن، مكتب دفاع اجتماعي نوين نيز همين انديشه را مدنظر قرار داده بود. 11
شناسي باليني و توسـل هرچـه    تفاوت كه اين مكتب، به منظور حمايت از جامعه و مجرم، به سمت جرم

نظام عدالت كيفري در اين زمينه متمايل بـوده و    مداخلهبيشتر به اصلاح و درمان مرتكب جرم، به جاي 
شناسـي واكـنش اجتمـاعي و     حـال آنكـه، مكتـب جـرم    . لذا تمركز آن همچنان بر شخص مجرم اسـت 

هاي آن، با تأكيد بر نقش نظام عدالت كيفري در آفرينش جرم و عـدم جسـتجوي علـل جـرم در      شاخه
اين نظام در ايجاد و تكـرار جـرم مطـرح      سوء مداخله خود بزهكار، تفكر مزبور را با هدف كاهش آثار

 .سازند مي
12. Epistemologic. 

شناسـي   ، يعنـي جـرم  »شناسـي نـو   جـرم «و متفاوت بـا   1960 ي شناسي، متعلق به دهه اين جرم. 13
). 1388(حسين  ابرندآبادي، علي نجفي. ك.شناسي نو، ر در خصوص جرم. است  1990 ي مدار دهه   ريسك

هـاي علـوم    تـازه ، »)درآمدي بر سياست جنـايي مـديريتي خطرمـدار   (شناسي نو جرم -اسي نوكيفرشن«
  .750-717ميزان، : ، تهران)ها مجموعه مقاله(جنايي

14. Labeling Theory 15. Radical Criminology 
16. Organizational Criminology 17. Victimology 
18. Positivist Theories 19. Atkinson & Housley 
20. George Herbert Mead 21. Deviance Sociology 
22. Zhang 23. Morrison 
24. McLaughling & Muncie 25. Deviance/ Crime 
26. Labeling 27. Deviant Status 
28. Rubington & Weinberg 29. Primary Deviance 
30. Secondary Deviance 31. O’Brien & Yar 
32. Self-labeling 33. Walker 
34. Tapia 35. Deviant Identity 
36. Denzin 37. Status Degradation Ceremony 
38. Johnston 
39. Restriction of Scope of Intervention of Criminal justice system 
40. Decriminalization 41. Depenalisation 
42. Diversion 43. Deinstitutionalisation 
44. Decarceration 45. Deviant Career 
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46. Criminal Lifestyle 47. Criminal Subculture 
48. Maines 49. Delabeling 
50. Alternative Measures of Penal intervention  

  
  منابع

  فارسي .الف

مجلـه دانشـكده حقـوق و    ، »آيا حقوق دانش مستقلي است؟«). 1385(باديني، حسن 
  .45 -1: 74، دانشگاه تهرانعلوم سياسي 

: ابرندآبادي، تهران حسين نجفي ترجمه علي هاي كيفري، انديشه  تاريخ). 1387(پرادل، ژان 
  . سمت
دانشـگاه  : آبـادي، تهـران    ابرند حسين نجفي ، ترجمه عليشناسي جرم). 1370(پيكا، ژرژ 

  .شهيد بهشتي
، شناسـي  هـاي جامعـه   يهدرآمدي بر مكاتب و نظر). 1383(تنهايي، حسين ابوالحسن 

  .مرنديز و بامشاد: مشهد
، شناسـي  هـاي متـأخر جامعـه    نظريه). 1387(پور، حميد رضا و محمدي، جلال جلايي

  .ني: تهران 
معرفي و (شناختي  مشكلات اجتماعي و نظريه جامعه«). 1378(يگانه، محمدرضا جوادي

نشـريه  ؛، »)نشناختي رابرت مرتـو  بررسي كتاب مشكلات اجتماعي و نظريه جامعه
  .23-21: 18، كتاب ماه علوم اجتماعي

مباني پيشگيري اجتماعي از بزهكاري اطفال و نوجوانـان  ). 1387(پور، محمـود  رجبي
  .منتهي: ؛ تهران)آموزش و پرورش و پيشگيري اجتماعي پليس(
كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و :توسعه و تضاد). 1377(پور، فرامرز  رفيع

  .دانشگاه شهيد بهشتي: ، تهراناعي ايرانمسائل اجتم
روزنامـه شـرق   ، »كشف آگـاهي هژمونيـك در قـانون   «). 1389(طالقاني، مسعود رفيعي
  .8: 1078، )مهر13(

، ترجمـه  1، جشناسي عمومي اي بر جامعه مقدمه: كنش اجتماعي). 1370(روشه، گـي  
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  .دانشگاه فردوسي مشهد: زاده، مشهد هما زنجاني
: ، تهـران )شناسـي انحرافـات   جامعـه (شناسي اجتماعي آسيب). 1376( االله ستوده، هدايت

  .نور آواي
كتـاب اول مجموعـه   (شناسي كجروي  جامعه). 1380(سليمي، علي و داوري، محمد 

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه: ، قم)مطالعات كجروي و كنترل اجتماعي
زنـي و   دو نظريـه واكـنش اجتمـاعي؛ برچسـب    «). 1379(و سـنا، جـوزف    سيگل، لري 
معاونـت امنيـت وزارت   (فصلنامه امنيـت  ، ترجمه جعفر محمدپور فرد، »تعارض
  .64-54: 12و 11، سال چهارم، )كشور

 شناســي جامعــه( اجتمــاعي  شناســي آســيب ).1386(االله  سروســتاني، رحمــت صــديق
  .سمت: رانته ،)اجتماعي  انحرافات 

: علـوم جنـايي  ، »شناسـي انتقـادي و انـواع آن    درآمدي بر جرم«). 1383(صفاري، علي 
-498سـمت،  : ، تهـران مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشـوري 

525.  
  .نور: ، تهرانتأثير زندان بر زنداني: شناسي اجتماعي آسيب). 1371(عبدي، عباس 

  .ميزان: ، تهران)شناختي جرم -بررسي حقوقي( تكرار جرم). 1382(غلامي، حسين 
، شناسـي انحرافـات   شناسي اجتمـاعي و جامعـه   آسيب). 1363(فرجاد، محمدحسين 

  .بدر: تهران
همـراه و  : ، تهـران شناسـي جنـايي   روانشناسي و جامعه). 1371(فرجاد، محمدحسين 

  .ويستار
اي بــر  مقدمــه( اجتمــاعي گســيختگي و انحرافــات  نظــام). 1350(مقــامي، فرهــت  قـائم 

  .روشنفكر: ، تهران)شناسي رفتار انحرافي جامعه
  .دادگستر: االله صديق، تهران ، ترجمه ميرروحشناسي اصول جرم). 1385(كَسن، موريس 
، ترجمه محسن ثلاثي، شناسي زندگي و انديشه بزرگان جامعه). 1385(آلفرد  كوزر، لوئيس

 .علمي: تهران
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، ترجمـه  شـناختي  جامعـه  بنيادي هاي نظريه). 1387(آلفرد و روزنبرگ، برنارد  كوزر، لوئيس
  .ني: ارشاد؛ تهران  فرهنگ 

، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلي و رضا شناسي مباني جامعه). 1382(كوئن، بروس 
  .سمت: فاضل، تهران

نظري و (اجتماعي  روش تحقيق در علوم). 1386(وان  كيوي، ريمون و كامپنهود، لوك
  .توتيا: گهر، تهران ، ترجمه عبدالحسين نيك)عملي

، »شناسي انگليسي و آمريكـاي شـمالي   هايي نو در جرم گرايش«). 1365(گَسن، ريموند 
، نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيدبهشـتي ابرندآبادي،  حسين نجفي ترجمه علي
  .172-149: 2دوره دوم، 
  .مترجم: نيا، تهران ، ترجمه مهدي كيشناسي اي بر جرم مهمقد). 1370(گَسن، ريموند 
، ترجمـه حسـن چاوشـيان،    شناسي جامعه). 1386) (بردسـال  كارن باهمكاري(گيدنز، آنتوني

  .ني: تهران
 . ني: ، ترجمه منوچهر صبوري كاشاني، تهرانشناسي جامعه). 1387(گيدنز، آنتوني 

آسـتان  : رجمه فريدون وحيدا، مشـهد ، تشناسي جنايت جامعه). 1372(بست، ژان  ميشل
  .قدس رضوي

ــرات جــرم). 1373-74نيمســال دوم (حســين  ابرنــدآبادي، علــي نجفــي شناســي  تقري
، به كوشش فاطمه قناد، دوره كارشناسي ارشـد، دانشـگاه   )شناسي هاي جرم نظريه(

  .بهشتي شهيد
: ، تهرانشناسي جرمدانشنامه ). 1377(بيگي، حميد  شم  ها حسين و  ابرندآبادي، علي نجفي

  .دانشگاه شهيدبهشتي با همكاري گنج دانش
، بـه  شناسـي  تقريـرات جـرم  ). 1381-82نيمسـال دوم  (حسـين   ابرندآبادي، علي نجفي

  .مند و محمد صادري، دوره كارشناسي، دانشگاه امام صادق كوشش حميد بهره
عـدالت  (سي شنا تقريرات جرم). 1382-83نيمسال دوم (حسين  ابرندآبادي، علي نجفي

  ).ع(، به كوشش رضا فاني، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق)ترميمي
، شناسي جنايي تقريرات جامعه). 1383-84نيمسـال دوم  (حسين  ابرندآبادي، علي نجفي
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  .پور، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيدبهشتي به كوشش مهدي صبوري
، »شـناختي قـانون حقـوق شـهروندي     رد جـرم رويك«). 1388(حسين  ابرندآبادي، علي نجفي

انجمـن    بشـر و  حقـوق   مركز مطالعات(مجموعه مقالات همايش حقوق شهروندي
  .30- 13گرايش، : ، تهران)علمي دانشجويي حقوق دانشگاه تهران

درآمدي بر (شناسي نو  جرم -كيفرشناسي نو«). 1388بهار (حسين  ابرندآبادي، علي نجفي
، )هـا  مجموعـه مقالـه  (هاي علوم جنايي تازه، »)رمدارسياست جنايي مديريتي خط

 .750-717ميزان، : تهران
كتاب دوم مجموعه مطالعـات  (شناسي  جرم و جرم). 1383(وايت، راب و هينز، فيونا 

، ترجمه علي سليمي، محسن كارخانه و فريد مخاطب )كجروي و كنترل اجتماعي
  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه: قمي، قم
 .چاپخش: ، ترجمه حسن پويان، تهران1، جشناسي مدرن جامعه). 1373(ورسلي، پيتر 

  .چاپخش: ، ترجمه حسن پويان، تهران2، جشناسي مدرن جامعه). 1373(ورسلي، پيتر 
، ترجمـه سـعيد   شناسـي  هـاي جامعـه   نظم اجتماعي در نظريـه ). 1378(ورسلي، پيتر 

  .تبيان: معيدفر، تهران
گذري بـر  (شناسي نظري  جرم). 1380(توماس و اسنيپس، جفري ولد، جرج و برنارد، 

  .سمت: ، ترجمه علي شجاعي، تهران)شناسي هاي جرم نظريه
، ترجمـه  شناسـي  هاي جـرم  نظريه). 1383(دي  لين شين، ماري پي و مك ويليامز، فرانك

  .ميزان: حميدرضا ملك محمدي نوري، تهران
: ، تهـران 1، ج )شناسـي  اي بـر جامعـه   همقدم(جامعه امروز). 1356(هلاكويي، فرهنگ 

  .جلالي
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